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Abstract 

Polyse-meaning is a common phenomenon in languages that occurs in the wake of 

semantic expansion, and its prevalence is due to reducing the burden on the memory 

of speakers. Certain steps are required to prove the polysemy of words, which will 

be explained in this article. The present study is theoretical and interdisciplinary in 

semantics and Quranic studies and was conducted to comparatively examine the 

semantic evolution of the word “hawa” in the poems of the pre-Islamic era and the 

Quran. In this study, we seek to determine the following: 1- What meanings is the 

word “hawa” and what derivatives are used in pre-Islamic poems? 2- With what 

meanings is the word “hawa” and its derivatives used in the Holy Quran? 3- In which 

category of main types of meaning change do the semantic changes of the word hawa 

fall? And 4- What are the common meanings of the word hawa and its derivatives in 

the poems of the pre-Islamic period and the Holy Quran? The analyses are presented 

based on the classifications of semantic changes and the component analysis of 

meaning, with a chronological approach. The research data were collected in a 

library manner; in such a way that the word “hawa” was selected from the conceptual 

domain of love and its roots were traced by referring to the main dictionaries of the 

Arabic language, then its meanings were extracted in 21 verses out of a total of 1389 

verses from the poems of the pre-Islamic period, from “Mufaddliyat al-Dabbi” (167 

AH), “Asma’iyat al-Asma’i” (216 AH) and “Mu’alqat” and were qualitatively 

analyzed in comparison with its meanings in the text of the Quran. The study and 

analysis of the data showed that the word "air" was used in the poems of the pre-

Islamic period in the sense of "falling and descending" and also "love" (love that is 

accompanied by falling). In the Holy Quran, the meaning of the word has 

transformed through guarantee, permission, and metaphor, which has led to the 

emergence of polysemy. In the study of these semantic transformations, no semantic 

appropriation and elevation, exaggeration, and reduction were seen in the non-

comparative changes of the explicit meaning; but the semantic degradation of the 

word was noticeable. The semantic component of the vertical movement in the up-

down direction in the meaning of "taking away with throwing", "setting", "and 

destroying", is real and in the meaning of "selfish desires", "destruction", "deception" 

and "emptying (becoming) empty" is figurative. 
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 چکیده
کاسـتن از  لیو رواج آن به دل  دهدیرخ م ییگسـترش معنا  یهاسـت که در پدر زبان  جیرا  يادهیپد  ییچندمعنا

 ن یاســت که در ا ازیمورد ن  یشــدن مراحل یها، طواژه ییاثبات چندمعنا  ياســت. برا  شــورانیبار حافظۀ گو 
رح آن ب تار شـ ر پژوهش ـ انیجسـ د. پژوهش حاضـ تهانمی  ¬و  ينظر  یخواهد شـ ناس ـ  رد  يارشـ و   یحوزة معناشـ

و متن   یدر اشـعار دوران جاهل »يواژة «هو   ییتحول معنا ياسـهیمقا  یاسـت و به منظور بررس ـ یقرآن پژوه
ت. در ا ده اسـ ت یپژوهش، در پ نیقرآن انجام شـ خص کن میآن هسـ تقات آن در  يواژة هَوَ -1:  میتا مشـ و مشـ

عار جاهل تقات آن در قرآن کر  يهَوَ  ةواژ  يمعنا -2به کار رفته اسـت؟   یبا چه معان  یاشـ  ی با چه معان میو مشـ
 رند؟ یگیقرار م یمعن رییتغ  یاصـل  يهادر کدام دسـته از گونه  يواژة هَوَ ییمعنا راتییتغ -3به کار رفته اسـت؟  

ــترك واژة هَوَ معانی – 4و  ــعار دور  يمش ــتقات آن در اش بر   هالیاند؟ تحلکدام میو قرآن کر  یجاهل ةو مش
 ی درزمان يکردیبا رو ،یمعن يامؤلفه لیو بر اسـاس تحل ییمعنا راتییشـده از تغانجام يهايبنداسـاس طبقه

از حوزة  »ي«هَوَ ةکه واژ ب یترت نیااند؛ به شـده  يگردآور  ياکتابخانه  وةیپژوهش به ش ـ  يهااند. دادهارائه شـده
تناد به لغت   یمفهوم ق انتخاب و با اسـ ل يهانامهعشـ هیر  یزبان عرب  یاصـ پس معان یابیشـ د، سـ  21آن در  یشـ

ــعار دوران جاهل  ت یب 1389از مجموع    ت یب ــل  ،یاز اش ــبّ اتیّاز«مفض ــمع167(  »یض ــمع اتیّق)، «أص   »یأص
 ل یو تحل  یشـدند. بررس ـ یفیک  لیآن در متن قرآن تحل یبا معان سـهمقای در وق) و«معلقات» اسـتخراج  216(

ان داد واژداده عار دوران جاهل »ي«هَوَ ةها نشـ ق زیدر مفهوم «افتادن و فرود آمدن» و ن  یدر اشـ ق» (عشـ  ی «عشـ
مجاز و اســتعاره   ن،یتضــم قیواژه از طر یمعن م،یاســت. در قرآن کرکه با ســقوط همراه اســت) به کار رفته  

ــده که به پد ــتخوش تحول ش ــده   ییآمدن چندمعنا  دیدس ــت منجر ش ــی در.  اس  ، ییتحولات معنا نیا  بررس
ر يمعنا  یاس ـیرقیغ راتییدر تغ  فیو تخف همبالغ ،ییمعنا  عیو ترف  صیتخص ـ د؛ اما تنزل معنا دهید حیصـ  یی نشـ

«بردن همراه با افکنـدن»،  یدر معن نییدر جهـت بالا به پا  يحرکتِ عمود  ییِواژه قابل ملاحظـه بود. مؤلفـۀ معنـا
 ی دادن» و«ته  ب ی«فر »،ي«نابود  »،ینفســـان  هاي¬«خواهش یو در معن ی«غروب کردن»، «خراب کردن»، واقع

   است. ي(شدن)» مجاز
 .میقرآن کر  ،یاشعار جاهل ،یمعن يامؤلفه لیتحل ،ییچندمعنا ،ییتحول معنا واژگان کلیدي:
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ائل مهم در مطالعات معنی ألۀ یکی از مسـ ناختی، مسـ  شـ
ــأله ــت. اهمیت این مس به دلیل   تعیین معناي دقیق واژه اس

ان ایی در زبـ دمعنـ ــت. رواجرواج چنـ اسـ ایی  هـ دمعنـ ا   چنـ   تـ
 در  اســتثنایی ايپدیده  معناییتک که  اســت  زیاد اياندازه
ــود؛ به همین دلیل، مطالعۀمی  تلقی  هازبان ها  معانی واژه  ش

اییو مطـالعـۀ درزمـانی تحولات   بـه منظور تعیین معنی   1معنـ
نماید. در این جســـتار  اولیه و اصـــلی واژه گریزناپذیر می
» و مشـتقات آن در هَويَکوشـش شـده اسـت تا معانی واژة «

اشـعار دوران جاهلی و متن قرآن کریم مقایسـه شـوند. مقالۀ 
خ به چهار پرسـش:   ت براي پاسـ ی اسـ ر تلاشـ واژة  -1حاضـ

و مشــتقات آن در اشــعار جاهلی با چه معانی به کار   هَويَ
ــتقات آن در قرآن  هَويَمعناي واژة  -2رفته اســت؟   و مش

تغییرات معنایی   -3کریم با چه معانی به کار رفته اســـت؟ 
ي اصــلی تغییر معنی هاگونهدر کدام دســته از  هَويَواژة 

و مشــتقات  هَويَمعانی مشــترك واژة  – 4گیرند؟ قرار می
 اند؟آن در اشعار دورة جاهلی و قرآن کریم کدام

» واژة  عواطف هَويَانتخــاب  موارد  یکی  عنوان  ــه  ب  «
بینافردي از حوزة مفهومی عشـق به این دلیل بوده اسـت که  

ی هاي اولیه، تفاوت معانی در نتیجۀ کاربسـت  پس از بررسـ
ي هانینش ـهمسـیاق و   به توجه  باواژه در دو منبع متفاوت  

ــه در »هَويَ« واژة آن جالب توجه نمود. همچنین،   با  مقایس
ــایر ان  سـ ــق  مفهومی  حوزة  از  ردیفهم  واژگـ د  عشـ اننـ  مـ

  معنایی   تحول از »هیام« و »غرام« ،»کلف« ،»شـغف« ،»حب «
  پدیدة ایجاد به  امر همین و  اســت   بوده  برخوردار  بیشــتري

 ةمنجر شـده اسـت و اطلاع داشـتن از واژ واژه  چندمعنایی
د اییچنـ ا  معنـ ا حفظ معنـ ــل  ي(بـ ــگران و  یاصـ ه پژوهشـ ) بـ

  ادبی  -  یعلم  هـاينگـارش در تـا  کنـدمی  کمـک زبـانکـاربران  
مختلف اســـتفاده    هايســـیاق در »هَويَ« مختلف معانی از

تور کار قرار   کنند؛ ی و ارزیابی معانی در دسـ بنابراین، بررسـ

 
1 semantic transformation  

گرفت تا مشــخص شــود معانی این واژه چگونه در گذر 
مشـترکی بین دو   معانیاند و چه زمان دسـتخوش تغییر شـده

ــی برجاي مانده  مطالعۀ اند. اهمیت دورة زمانی تحت بررس
ــر ــت: جنبه  دو از  حاض ــت ا  اس  درزمانیِ مطالعۀ ینکهنخس

  اسـت سـابقهکم  عربی زبان در  شـناختیزبان  دیدگاه از معانی
 یمشـابه آت  يهاپژوهش  گشـايراه تواندمی پژوهش این و

  بررسـی   اینکه  دوم  باشـد؛  عربی  هايواژه  سـایر رابطه بادر 
ــیر ایی  تحول  سـ  در  آن  معـانی  تردقیق  فهم  بـه  واژه  این  معنـ

مترجمان، مفسران  دلیل،  همین  به و کندمی کمک  قرآن  متن
تفادهپژوهش  ینا  توانند از نتایجپژوهان میو قرآن .  کنند  اسـ

  به  عربی،  ادبیات و  زبان حوزة پژوهشــگران و  دانشــجویان
  نتـایج   احتمـالی  کـاربران  دیگر  از  نیز  عربی  کهن  ادبیـات  ویژه
 .پژوهش هستند این
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رود که پژوهش حاضــر پژوهشــی نظري به شــمار می
ت؛ به این  هاي آن کتابخانهروش گردآوري داده اي بوده اسـ

ــش ــخ به پرس ــده در این  هاي مطرحترتیب که براي پاس ش
ــعـار جـاهلی کـه   هـا متعلق بـه  ترین آنیمیقـدپژوهش، از اشـ

سـال فاصـلۀ   70م) اسـت و با نزول قرآن  540امرؤالقیس (
زمانی دارد، و از منابع اصــلی که شــامل مفضــلیات ضــبی  

ق) و معلقات هســتند، 216ق)، اصــمعیات اصــمعی (167(
ــده  1389 ــتخراج شـ انی واژة «بیـت اسـ د و معـ » و  هَويَانـ

تقات آن که در   عار  21مشـ ده بودند، بیت از این اشـ وارد شـ
ها بر اســاس ســال وفات  ترین تا جدیدترین آناز قدیمی

تناد به شـرح ابن الانباري و مرزوقی و ترجمۀ   شـاعر و با اسـ
 اند. زاده بررسی شدهترجانی

» و مشـتقات آن با هَويَمعانی لغوي و اصـطلاحی واژة «
 ،اللغۀ تهذیب  ،اللغۀ مقاییس  معجمي  هانامهلغت به   اســتناد

ــحاح ــان  ،الص ــتقاقی  المعجم  ،العرب  لس ل الاش ــّ و    المؤص

عربی   ان  زبـ در  (الـدلاّلی  التطور«و   «semantic development(  
 شود.نامیده می



 
 

 149     میتا متن قرآن کر ی و مشتقات آن از اشعار جاهل  »يواژة «هَوَ یی تحول معنا
 

 

» هَويَاسـتخراج شـدند. براي کشـف معناي واژة « التعریفات
تقات آن در قرآن کریم به کتاب هاي وجوه و نظایر و  و مشـ

ــیر مختلف ادبی   فی  التبیان  ،البیان مجمعلغوي مانند  ،تفاسـ
ــیر  ،قرآن  قــاموس  ،التنویر  و  التحریر  ،القرآن  علوم  التفسـ
اف ،المعانی روح شـف،الکا تفسـیر ،الکبیر  التصـویر ،الکشّـ
پور مراجعه شـده اسـت. پس و ترجمۀ بهرام  القرآن فی الفنی

از  اســتخراج آراي مفســران دربارة واژة «هَويَ» در آیات 
آمده بر  دســـت هاي بهقرآن کریم و کشـــف معانی آن، داده

دهندة هر معنی و انواع  هاي معنایی تشــکیلاســاس مؤلفه
ــدنـد؛ بنـابراین، تحلیـل داده هـا بـا  تغییرات معنـایی تحلیـل شـ

ه ورت مقایسـ تفاده از روش تحلیل کیفی و البته به صـ اي  اسـ
 انجام شده است.
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اي دیرین در مباحث  بررســی تحولات معنایی ســابقه
ناسـی دارد و یکی از مهم هاي پژوهشـی ترین موضـوعمعناشـ

نتیجـه، مطـالعـات معنیدر   در  اســــت؛  بوده  اختی  ــنـ شـ
ــی درزمـانی معـانی  پژوهش هـایی متعـدد در ارتبـاط بـا بررسـ

دهواژه ۀ تحریر درآمـ ــتـ ه رشـ ا بـ د. واژة  هـ نیز از این  هَويَ  انـ
ــتثنقاعده   ــی معانی آن  مس در قرآن   ژهیو بهی نبوده و بررس

پژوهان قرار گرفته اســـت.  کریم مورد اهتمام و توجه قرآن
 واژة  در رابطه باشـده انجام يهاابتدا پژوهش بخش، این در

ــوند،می بیان یممتن قرآن کر  یت با محور »ي«هو  ســپس   ش
ــده در انجام يهاپژوهش ــعار    چندمعنایی  رابطه باش در اش

در   ییچنـدمعنـا  ینـۀدر زم  ییهـاو پس از آن پژوهش  ی،جـاهل
 .  شوندیگزارش م  یبه صورت اجمال یمقرآن کر

زمانی  در پژوهشی هم) م2000(  يالخالد  حیسم محسن
ۀ  تحت عنوان «الهوي، وعیۀ دراسـ طلح  موضـ   »القرآنی  للمصـ

ــطلاحی واژة   لغوي و اصـ اي  را   هَويَمعنـ در قرآن کریم 
بررسـی اسـت و سـپس، سـاختار صـرفی واژه اعم از فعل  
ماضــی، مضــارع، امر، مصــدر، نهی و نفی و تعداد دفعات  

ــمرده و برخی از دلالـت  هـاي آن از جملـه تکرار آن را برشـ
سـقوط» را ابدون اشـاره به منبع بیان  «هلاکت»، «تزیین» و «

ت. در ادامه، احادیث و روایاتی را که از پیروي از  کرده اسـ
، آورده اسـت. نگارنده در قسـمت  اندکردههواي نفس منع 

نتایج، دوباره معناي لغوي و اصـطلاحی واژه را شـرح داده  
هایی که واژه به صورت مقصور و ممدود در و تعداد سوره

مرده  آن ده را برشـ اسـت. در ادامه، به تعداد آیاتی ها وارد شـ
اند، اشـاره کرده اسـت و  که پیامبر را از اتبّاع هوي نهی کرده

دلالــت  از  برخی  ــپس،  جملــه  سـ از  قرآن  در  واژه  هــاي 
 «هلاکت»، «تزیین» و «سقوط» را آورده است.  

القرآن   منهج«)  م2009(  راتیالنص ــ صــلیمحمد ف  جهاد
را بررسـی کرده و اسـباب  » يعن اتبّاع الهَوَ  یالنه یف یمالکر

مرده  و عواملی را که باعث غلبۀ هواي نفس می وند برشـ شـ
ــامـل جهـل و نـادانی،   ــت کـه این عوامـل شـ ی و  مـاردلیباسـ

را  نفس. در ادامه، آثار پیروي از دنشـو یمغفلت از آخرت 
ت که عبارت اد در همۀ کردن  ظلماند از: بیان کرده اسـ ، فسـ

ایـان نیز روش قرآن در نهی   اه. در پـ امور، انجـام و تکرار گنـ
امل   ت که این موارد را شـ بندگان از اتباع هوي را آورده اسـ

شود: ترس از عذاب خداوند، پایبندي به شرع، استقامت  می
. در این پژوهش، صبغۀ خدا بودندر عدم ارتکاب گناه، یاد  

 بر صبغۀ زبانی آن غلبه دارد. هَويَ موضوعی و فقهی مادة 
اد غن عادل ی با عنوان  ) م2015( میرشـ  إتّقاء «در پژوهشـ

ۀ  فی  النفس  يهَوَ ــرعـ ه»    شـ اجـ اه قرآن القرآن و منهـ دگـ دیـ
ــی  ــر و مذموم را بررس دربارة حفظ هواي نفس از امور ش

ت که قرآن اهتمام  یده اسـ ت و به این نتیجه رسـ   به کرده اسـ
لدر زمینۀ هواي نفس دارد و از  اعتدال دن میتسـ محض   شـ

در مقابل آن بدون علم و آگاهی نهی کرده است و به حفظ  
ــتور داده   ــرع و دین در این حیطه دس ــوابط ش حدود و ض

 است.  
  لفظ«  اي با عنواندر مقاله) م2020(  دیرش ـ دیّمؤ   اسـراء

ــۀ دلالاتـه،  و  الکریم القرآن  فی  يهَوَال بـا    »فنیـۀ  بلاغیـۀ  دراسـ
ــیفی  ــتناد به کتاب    -روش توص  التعریفاتتحلیلی و با اس

ــریف جرجـانی و   اظ  مفرداتالشـ راغـب    الکریم  القرآن  الفـ
طلاحی واژة « فهانی، معناي لغوي و اصـ رح  هَويَاصـ » را شـ

ــت. در ادامـه، انواع دلالات اعم از مرکزي، ثـانوي،   داده اسـ
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ــیح داده و در  ــرح و توض ــی را ش حرکتی، مجازي و نفس
ادامه، اسـلوب انشـاء، اعم از امر، نهی، اسـتفهام،  قسـم در 

هاي بلاغی آن را بیان کرده اسـت. در بیان زیباییهَويَ واژة 
به طور کامل بررسـی شـده  هَويَ  این پژوهش، معناي واژة 

ت؛ اما در  اهده  بندمیتقس ـاسـ اختار منطقی مشـ ي مباحث، سـ
 شود. نتایج پژوهش وي به شرح زیر است:نمی

ت  ان دلالـ ــقوط) همـ اي لغوي واژه (خلُُو و سـ * معنـ
 مرکزي است.

هَويَ»  إذا النجم در آیۀ «و »هَويَ* با توجه به سـیاق، «
 داراي دلالت حرکتی است.

آن در  کـه  آیـاتی  همـۀ   *» واژة  «نفس»  هَويَهـا  ا  بـ  «
 همنشین شده است، داراي دلالت نفسی هستند.

اء در بیان نهی از پیروي  الیب انشـ لوب نهی از اسـ * اسـ
 از هواي نفس غلبه دارد.

آنچه پژوهش اسـراء مؤیّد را از موارد مشـابه قبل متمایز  
ت که  می ی مادة هوي اسـ کند، بیان دلالت حرکتی در بررسـ
ابی واژه کمـک  می ه در ارزیـ الـ ان این مقـ دگـ ارنـ ه نگـ د بـ توانـ

ه ل مؤلفـ ه، جـاي تحلیـ الـ ا در این مقـ د؛ امـ اي واژه در متن  کنـ
ــعار  ــۀ آن با اش قرآن و بیان انواع تعبیرات معنایی و مقایس
ی کرده   ر آن را بررسـ ت که پژوهش حاضـ جاهلی خالی اسـ

 است.
) در پژوهشی با عنوان  م2021عبدالرقیب خالد عبداالله (

بـا   »عقوبـاتـه  و  آثـاره  مظـاهره،  الکریم،  القرآن  فی  الهوي  اتبـاع«
ــتقرایی بعد از شــرح معناي لغوي و    -روش توصــیفی  اس

ــطلاحی ماده، فرق بین « ــهوت» و «عقل» را هَويَاص »، «ش
بیان کرده و در ادامه، روش نهی قرآن از اتباع هوي و علت  

  افته ی  دســت و آثار آن را شــرح داده اســت و به این نتایج  
 است:  
   ترین اتباع اري مطابق قرآن کریم، بیشـ یهود و نصـ

 هوي را به خود اختصاص دادند. 
 ترین عقوبـات اتبـاع هوي، دخول در جهنم  از مهم

 و جاودانگی در آن است.
   ،ادات دگی اعم از عـ ۀ امورات زنـ اع هوي همـ اتبـ

شـود و مختص حلال و حرام، حکم و قضـاء را شـامل می
 شهوات نیست.  

ا  مواردي کـه در این پژوهش لهـ ابـ ه  قـ د   ملاحظـ ــتنـ هسـ
ــبغۀ زبانی و  عبارت ــبغۀ دینی و فقهی بر ص اند از: غلبۀ ص

ادبی، عدم ســاختار منطقی در تقســیم مباحث و بیان نتایج  
 کلی.

ــایر پژوهش ــر را از س ــتار حاض هاي مواردي که جس
 اند از: کنند عبارتمتمایز میمرتبط 

تحلیلی   -با روش تاریخی  هَويَبررسـی معانی واژة  -
 در دو عصر مختلف جاهلی و اسلامی. 

هاي لغت معتبر و تفاســـیر ادبی و اســـتناد به کتاب -
 غیرادبی.  

» در هَويَبیـان چگونگی تحول و تنوع معنـایی واژة « -
 تحلیلی.   -قرآن کریم با استفاده از روش آماري 

ات   دادن  قرار - ایی واژه در یکی از طبقـ تغییرات معنـ
 هاي اصلی تغییر معنی.گونه

لعوده خل اب  م1985(  عودة  یـ دلال) کتـ  ین ب  یالتطور الـ
عرالجاهل ل تنظ را  یمولغه القران الکر یلغه الشـ  یمدر ده فصـ

ــت. م  کرده ا  یفلف پس از تعرؤ اسـ ان و ب ییتحول معنـ   یـ
  یاق نقش س ـ  ین و بررس ـآ یجاشـکال و مظاهر و نتا  عوامل،

ــا  در ن عـ مـ ول  حـ یتـ ــا  ،واژگــان  یـ ن عـ مـ ول  حـ یتـ رخ ـ  یـ ازبـ  ی 
ــطلحات و ز ــی  ن آقر در  هانآ  يهایرمجموعهمص را بررس

 در  یاز: مصـطلحات ندامصـطلحات عبارت  یناسـت. ا  کرده
  یا صـفات دن  سـلوك ، در و  جهاد ارکان اسـلام، در در یده،عق

و در  یب و آخرت، در صـفات بهشـت وجهنم و در عالم غ
 ییهادلالت   یقران  یاقرا که در س  هاییهاز واژ  ی، برخنهایت 

ته  یدجد ت    کرده  یبررس ـ ،اندداشـ  طرح درتواند یم کهاسـ
ــنـدگـان منـابع بـه نو   از  یريگ بهره  نیزو    یمبـاحـث مقـدمـات   یسـ

 .کندکمک  
  واژة  معنایی تحلیل شـد  مشـخص  وجو،جسـت  از پس

 پژوهش، این در و ندارد  ايسـابقه  جاهلی اشـعار در »هوي«
  معنایی  ردیابی  جاهلی، دوران اشـعار در  بار  نخسـتین  براي
  اشعار   در معنایی  هايپژوهش  از اينمونه عنوان به .شودمی
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 همکاران و صیادانی  علی  پژوهش  به توانمی جاهلی  دوران
ــاره)  ش1395( اآن.  کرد  اشـ ا  خود  پژوهش  در  هـ   عنوان   بـ
ــی« ــی تحول بررس ــناس  »کریم  قران «حب» در واژة معناش

ــبـت  ــر جـاهلی  ادبیـات بـه  نسـ  بـه گـذرا نگـاهی در ابتـدا  عصـ
ــم ــدازيچشـ بـودنانـعـطــاف  مـعـنـی،  بـودن  ان ــذیـر    مـعـنـی،   پ

تقیم ته معنی  بودن  کاربردي و تجربی بودن،  غیرمسـ  اند،داشـ
  عربســتان   و اجتماعی فرهنگی  موقعیت   به  اشــاره از پس و

اهلی،  دورة  در ا  جـ اریخی     روش  بـ اتی   تحلیلی،  –تـ  از  ابیـ
  بررسـی  اسـت،  »حب « واژة  دربردارندة که را  جاهلی شـعر
  چند   در  و  محدود  شـکل به را آن  مشـتقات ادامه، در و  کرده

 اندرسـیده نتیجه این به  و اندکرده بررسـی  کریم  قرآن در آیه
 تحول  دســتخوش عص رجاهلی ادبیات در  »حب « واژة که

ایی اهیمی  در  و  شــــده  معنـ   و   »دادن  ترجیح«  همچون  مفـ
  بیان   نویسـندگان.  اسـت  شـده  اسـتعمال »مودت« و »برگزیدن«

دکرده انی  انـ ت   همچون  واژگـ ت   / الفـ ــدیق/   رغبـ ه   / صـ   /خلـ
در .  دارنـد  معنـایی  قرابـت   حـب   بـا واژة  اخـدان  / حمیم  / ولایـه

 در شـعر چه  و  قرآن در  چه واژه  اصـلی معناي پژوهش، این
ی  جاهلی ده  بررسـ ت  نشـ ندگان و  اسـ  را تغییرات  این  نویسـ

کال  قالب  در ته  معنایی تغییرات اشـ  در و اندنکرده بنديدسـ
 .اندنداشته  شناختیزبان رویکرد  واقع

 کریم   قرآن در  چنـدمعنـایی  رابطـه بـادر    یزن  هـاییپژوهش
ــده انجـام  و  نهیرات  پژوهش بـه  توانمی  جملـه آن  از  انـد؛شـ

ان دیـ ارة)  ش1392(  محمـ ا  دربـ د معنـ   کریم   قرآن  در  ییچنـ
ــاره ا کـه در   يهـادر واژه  یحت  یـدهپـد  ین. اکرد  اشـ چنـدمعنـ

 نظر درنگارندگان صـادق   ياز سـو  یز، نهسـتنداضـداد   ینۀزم
ــده  گرفتـه ــت  شـ پردازش   یچگونگ ،در پژوهش آنـان  .اسـ

ــران بـه ا هـا در مترجمـان از آن  یرپـذیريو تـأث  یـدهپـد  ینمفسـ
و   یردر تفس ــ  یبرداشــت یممفاه یخوانهم  یت با رعا  باره ینا

 ــ  قرآن  يهاترجمه ــده  یبررس ــت.   ش   ین ا  ها،آن  باور بهاس
از اعجاز قرآن،   یگرد ياکشف جنبهعلاوه بر   ی،بررس  یوةش
 .کند  یريدر ترجمه جلوگ   یاز بروز اشکالات تواندیم

  با شــعر جاهلی  قران  بینامتنی  رابطۀ)  ش1394( ســیدي
ــی کرده ــت  را بررس ــنده.  اس تغییر  ابتد مقاله این در  نویس

 تغییرات  انواع ســـپس، و اســـت   کرده بررســـی  را معنایی
 از  برخی . در ادامه،اسـت  شـرح داده مثال  بیان با  را معنایی

ــبـت   کـه  هـاییواژه ــتخوش  جـاهلی  دورة  بـه  نسـ  تحول  دسـ
  اند عبارت واژگان  این.  است  اند را مقایسه کردهشده معنایی

بیح: از تغفار و  مغفرت/ رب/ تسـ لام  / عبادت  / اسـ   و   نفاق / اسـ
.  گوحی / نصـر/ ملحد و  لحاد/ کافر و  کفر/ فاسـق و  فسـق/ منافق

 در دورة شــدهبررســی الفاظ از این  برخی گفتنی اســت،
  از این  برخی  معنایی  تحول  و  اندنشـــده اســـتعمال  جاهلی
عرالجاهلی  لغه  بین  التطورالدلالی  در کتاب  واژگان  ولغه الشـ
 .است  شده بررسی  عودة  خلیل عوده الکریم القران

م لـ حــاج ـ  ذوعـ ییو  ــا )  ش1400(  خــانـ ب طــه  رابـ  در 
 قرآن معاصــر  هايترجمه در نحوي و  واژگانی  چندمعنایی

یفی  با روش توص ـ   آن، در  که  اندداده انجام  پژوهشـی کریم
ت اعمال چندمعنا یوةش ـ  یافتنعلاوه بر    یلی،تحل -   یی درسـ

ۀ قرآن، د اهدر ترجمـ دگـ ان دراز    یبرخ  یـ ارةمترجمـ   ین ا  بـ
ــوع  ــ  را  موضـ دکرده  یبررسـ ه اانـ ان بـ دگـ ارنـ هنت  ین. نگـ  یجـ

 ــ منظور   چنـدمعنـا بـه  هـايترجمـۀ عبـارت  يکـه برا انـدیـدهرسـ
اب  یزپره اظ کردن مع  یزشو ر  یاز کژتـ ا لحـ ا بـ اییمعنـ ارهـ  یـ
انهم ا    یچون عـدم تعـارض معـ ا دلا  یکـدیگربـ  ی،قطع  یـلو بـ

مترجمان    یان. از مشودیم  یانبا حرف ربط «و» ب  معناییچند
 ــ تحت    یی چندمعنا یرشو مکارم به پذ  ینیمشـــک  ی،بررسـ
ــتره ینا یی،رضــا  یزاند و نکرده یحتصــر ها و  مبنا را با گس

فو اسـت کرده    لحاظمتفاوت در ترجمه    هایییوهش ـ   بر  ي. صـ
و فولادوند   يو معزّ  پذیردیرا نم ییچندمعنا یزانالماساس 

 .اندنکرده  یانعبارت چند معنا ب یکدر ترجمۀ   گاهیچه
(  امــدادي کــاران  مـ هـ ود    در)  ش1400و  خـ ژوهـش  پـ
به    یشـــناخت  یکرديبا رو کریم را  قرآن  واژگان  چندمعنایی

ها  علل ترجمه  ییدر واژگان قرآن و بازنما ییچندمعنا  یینتب
 ــ ايو تفسـ ا  ةمختلف در حوز  یرهـ ــی  قرآن    ییمعنـ بررسـ

و   یلیتحل -یفی بر روش توص ــ یه. نگارندگان با تکاندکرده
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اخت  یکردرو ــنـ ل  یشـ و  مختلف   یمعـان  1یکـافبروگمـان 

ارده واژ ا  ةچهـ دمعنـ  ــ  يچنـ دکرده  یقرآن را بررسـ اانـ   یج . نتـ
قرآن، چند مفهوم در ارتباط    ينشان داد در واژگان چندمعنا

اند که  شـده یدهسـرنمون سـازمان یا  يمفهوم مرکز یکبا  
ان  ــ  یمعـ اشـ هحـ ان  يایـ د    يمرکز  یدورتر از معـ   و قرار دارنـ

  ه نشـان داد  آنان  يهایافتههسـتند.  يحاصـل بسـط اسـتعار
ــت  ا  اسـ   یم، در واژگـان قرآن کر  ییبـا اثبـات وجود چنـدمعنـ

مختلف   تفسـیرهاي همۀتوانند یم  پژوهشـگرانمفسـران و 
 یرتفس ـ  یک فقط  یا  یرندرا در چارچوب قواعد زبان بپذ یهآ

 .تر انتخاب کنندیحصح یررا به عنوان تفس
ــود،می  ملاحظه  چنانکه  ي هااز پژوهش یک  هیچ  در  ش

ــده بیانبخش  ینمرتبط با پژوهش حاضــر که در ا   و  اندش
ارهاز اطلالۀ کلام از  یزکه به منظور پره هاییآن  هاآن به  اشـ

ل  اســــت،  شــــده  خودداري ایی  تحلیـ ا  معنـ   رویکردي   بـ
  یل (و به طور مشـــخص با اســـتفاده از تحل  شـــناختیزبان

 یچاست و در ه نشده انجام  درزمانی) و البته معنی ايؤلفهم
ــعار جاهل  ياواژه یمعن یزن یک در متن قرآن  یزو ن  یدر اش

هواژه مقا ییبا هدف اثبات چندمعنا ت   یسـ ده اسـ   ین به ا  ؛نشـ
ــر را م یب،ترت ــتهیانپژوهش م توانیپژوهش حاض   اي رش

 نوآورانه به شمار آورد.
 

 پژوهش  ينظر  میمفاه و یمبان -4

 
1 Brugman & Lakoff 
2 synochronic 
3 diochronic  

ان عربی  4 زبـ در  را  ــطلاح  اصـ این  ۀ  علم«  معـادل  دلالـ اریخی   الـ   » التـ
)historical semantics(  ،»ــک ــی ــت ــان ــم ــَ ــی   السـ ــخ ــاری ــت   » ال
)somosiology  (  م«و لـ ی  الــدلالــۀ  عـ وجـ ولـ لـ یـ فـ  semantic(  »الـ

philology( می) 243م، ص1985، عمرگویند.(  
5 semantic change 
6 Breale 
7 Pual 
8 conceptual development  

ــطلاحـات دیگري همچون   ا اصـ ــترش«بـ ایی  گسـ  semantic(  »معنـ
broadening  ،(»معنایی  توسـیع«  )contriguity  ،(»یافتگی گسـترش  

 semantic(  »الـدلالـۀ  تعمیم«)، extention of meaning(  »معنـایی
widening  ،(»ایی  تعمیم ه  semantic generalization(  »معنـ ) بـ

 رود.کار می

 ییمعنا تحول -1-4
ان معناي واژهمعنی ناسـ یوة همشـ و   2زمانیها را به دو شـ
 کهـاي معنـایی در ی ـکننـد. مطـالعـۀ تنوعمی مطـالعـه  3درزمـانی

زمانی، و بررسـی تغییرات ی مشـخص مطالعۀ همزمانبرهۀ 
ۀ   ا گـذر از یـک برهـ ان بـ ایی در طول زمـ ۀ معنـ ه برهـ انی بـ زمـ

ناسـی تاریخیزمانی دیگر مطالعۀ درزمانی معنی یا معنی  4شـ
ــابقۀ آن به نیمۀ دوم   5یا علم مطالعۀ تغییر معنا اســت که س

ل  میلادي در اروپا برمی 19قرن  وي میشـ گردد و ابتدا از سـ
آلمانی مطرح شــد و پس    7فرانســوي و هرمان پاول 6برآل

شــناســان قرار  ســایر زبان  توجه موردي جد طور  بهاز آن،  
اي   ه در بـاب معنـ العـ ــپس، مطـ ــت    واژهگرفـت و سـ توانسـ

ي مشـخص از دانش هارشـاخهیزحضـور خود را در قالب  
ــاند (زبان ــی به اثبات برس ــناس  ؛338م، ص1999 قدور،ش

ه از  32، صش1398گیررتس،    1830). در این رویکرد کـ
اي مسـلط در معناشـناسـی واژگانی  م به عنوان نظریه1930تا 

ه حســـاب می اب تغییر معنی واژهبـ ث در بـ د، بحـ ا،  آمـ هـ
بندي و توضیح این تغییرات از اهمیتی ویژه برخوردار  دسته

توان به  ها را میبود و نتایج حاصـل از این دسـته از پژوهش
»،  8بندي سـازوکارهاي تحول معنا، مانند «بسط مفهومیطبقه

و  12»، «حســـن11و تنزّل معنایی 10» «ترفیع9«قبض مفهومی
تعبیر از طریق 13قبح  اً  البـ غـ تغییرات  این  » محـدود کرد و 

ــتعاره14«مجاز ــمین15»، «اس ــوند و  » ایجاد می16» و «تض ش

9 conceptual bill  
  تحدید «)، semantic specialization(  »معنایی  تخصــیص«به آن 
 semantic(  »الدلالۀ  تخصیص«)، semantic restriction(  »معنایی

narrowingگویند.) نیز می 
10 semantic amehoration   

) elavation(  »یالمتســـام یرالتغّ«یا   »الدلالۀ  رقُی«در زبان عربی به آن 
 شود. گفته می

11 semantic pejoration    
ــی عربی   ــناس ) نامیده  degeneration(  »الدلالۀ انحطاط«در معناي ش

 شود.می
12 euphemism 
13 dysphemism 
14 metonym 
15 metaphor 

ــمین در لغت از « 16 ــی وَ کذاتض مِنتُ الش ــَ » جعلتهْ محتویاً علیه» و «ض
ــتمل علیه و  ــمنَّه یعنی اش ) ، مادّه ضــمنم1977  ،الفیومي(  ياحتوفَتض



 
 

 153     میتا متن قرآن کر ی و مشتقات آن از اشعار جاهل  »يواژة «هَوَ یی تحول معنا
 

 

ه از   ــتـ انی این دسـ ایـ ۀ پـ انـ ات را میزمـ العـ ه دورة مطـ توان بـ
 پالمر،م) نســبت داد (1930( 2م) و اشــترن1967(  1کارنوي
 ).178، 32صص م،1996 الدایۀ، ؛35ص م،1979ش/ 1391

دلالـت   دامنـۀ  تغییر  معنـایی  تغییرات  نمود  بـارزترین 
واژه هـومـی  فـ یـرات مـ یـ غـ تـ وان  عـنـ ــا  ب آن  از  کــه  ــت  هــاســ

ــناختی یاد میمفهوم ــود. به بیان دیگر، زمانی که دامنۀ  ش ش
ۀ واژه تغییر می ت مفهومی اولیـ ا دلالـ یـ د، یعنی افزایش  کنـ

ا آن  کـاهش می ابـد، آنچـه بـ هیـ ــویم، یـک تغییر می  روروبـ شـ
ــت. براي نمونه، میمفهوم ــناختی اس توان به واژة «کفر» ش

ــانـدن و پنهـان   ــاره کرد: «کفر» در لغـت بـه معنـاي پوشـ اشـ
ابن منظور،    ؛114، ص3ج  م،1981  فراهیدي،الداشتن است (

ــب کافر  3898ق، ص1414 ــاورز و ش )؛ از این رو، به کش
شــود؛ زیرا کشــاورز بذر را در زیر خاك پنهان  اطلاق می

پوشاند و نیز به خاك  کند و شب اشیاء را در تاریکی میمی
ده  انندگی دارند، گاه کافر اطلاق شـ قبر و ابر که حالت پوشـ

ت؛ از این رو، کافر را کافر گویند؛ زیرا نعمت  هاي الهی  اسـ
کنـد. همچنین، بـا توجـه بـه معنـاي لغوي کـافر، بـه  را پنهـان می

اه می اعـث آمرزش گنـ ه بـ الی کـ ه  اعمـ د، «کفـّاره» گفتـ ــونـ شـ
 ســیدة، ابن ؛191، ص5ج  م،2000  فارس،  ابن(  3شــودمی

 ).97ص ،4ج ،م1990
 
  یمعن رییتغ  یاصل  يهاگونه -2-4

 
اي به کلمۀ  اســت. تضــمین در نحو عبارت اســت از دادن معناي کلمه

ــورت وجود قرینـه، هر دو معنـا   معنـاي کلمـۀ   -دیگر تـا آن کلمـه در صـ
اسم و   -را ادا کند و در هر سه قسم کلمه در عربی  -اول و کلمۀ دوم 

). 9» (انسان: عَیناً یشربَُ بهِا عبادُ االلهکاربرد دارد، مانند «  -فعل و حرف 
رود و به معناي «نوشیدن» است.  » با حرف «مِنْ» به کار مییشَْربَُفعل «

من معناي فعل   ــّ ــده و متضـ ــتفاده شـ در این آیه، با حرف جز «با» اسـ
؛ م، مادّه ضمن2000ابن فارس،  «یرَوي» سیراب شدن و نوشیدن است (

 ).104، ص1تا، جالأنصاري، بی
1 Carnoy 
2 Stern 

اندن و پنهان کردن در   هایینمونه 3 از معناي «کفر» با حفظ معناي پوشـ
 اند از:قرآن عبارت

ــلی  هـايگونـه   چهـار  در  توانمی  را  معنـایی تغییرات  اصـ
  :)80ص ،ش1398  گیررتس،( کرد بنديطبقه  گروه
 

 یحصر یمعن یاسیقیرغ تغییرات -1-2-4
ــامل چهار تغییر  ــریح ش ــی معنی ص تغییرات غیرقیاس

 اند از:شوند که عبارتکلاسیک و عمده می
 

 تعمیم معنایی -1-1-2-4
ۀ   ایی یعنی افزایش دامنـ ۀ تعمیم معنـ دلالـت مفهومی اولیـ

ــطـۀ،  ؛75م، ص1985،  عمرواژه طی زمـان (  م،1985 المـاشـ
این)92ص در  واژه  .  یـک  مفهوم  معنـایی،  تغییر  از  گونـه 

یابد.  هاي آن افزایش میکند و تعداد مدلولتوســعه پیدا می
ــترش میدر واقع، حوزة  یابد و دایرة معنایی یک واژه گسـ

ــمول آن فراگیر ــود (تر میش ؛ 150ش، ص1373آرلاتو، ش
ــعد، ــته درمانند البأس؛  )،80ص م،2002  محمدس به  گذش

معناي شدت و سختی در جنگ و امروزه به معناي هر نوع  
اي حفظ و   ه معنـ بـ ــعر جـاهلی  تقوا؛ در شـ ا  یـ ــختی  سـ
صـیانت/پرهیز و اجتناب از شـر و بدي و در قرآن به معناي  

اه داري نفس از گنـ ــن، ؛  52ص  م،1958  انیس،( نگهـ لوشـ
 ).191م، ص2006
 
 

مارة  * اندن واقعیت خداوند و عالم غیب/ الحاد:1معنی شـ وَمنَْ  «  : پوشـ

» (نساء: وَکُتُبهِِ وَرسُُلهِِ واَلْیَومِْ الْآخِرِ فقَدَْ ضلََّ ضَلَالًا بَعِیداًیَکفُْرْ بِاللهَِّ وَمَلَائِکَتهِِ 

136.( 
ــمارة  ــاندن حقانیت طاغوت = ایمان به خدا/ انکار 2* معنی ش : پوش

کَ بِالْعُرْوةَِ الْوُثقْىَ  «  طاغوت: تَمسَْـ فَمنَْ یَکفُْرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمنِْ بِاللهَِّ فقَدَِ اسْـ

 ).256(بقره:  »  عَلِیمٌ سَمِیعٌ  واَللهَُّ  لهََا  انفِْصَامَ لَا

واَشْکُرُوا  «  هاي خداوند/کفران نعمت:: پوشاندن نعمت3* معنی شمارة  

 ).152(بقره:   »لیِ ولََا تَکفُْرُونِ

إِنَّ الذَِّینَ  «  : پوشـاندن حقیقت پس از پذیرش آن/ارتداد: 4معنی شـمارة  * 

آمَنُوا ثمَُّ کفََرُوا ثمَُّ آمَنُوا ثمَُّ کفََرُوا ثمَُّ ازدْاَدُوا کفُْراً لمَْ یَکنُِ اللـَّهُ لِیَغفِْرَ لهَمُْ ولََا  

 ).419ق، ص1376طریحی، ). (137(نساء:    »لِیهَدِْیهَمُْ سَبِیلًا



 
 

 1404) بهار و تابستان 27( یاپیسال چهاردهم، شماره اول، شماره پقرآن»،   یشناختزبان يها«پژوهش   154

 
 تخصیص معنایی -2-1-2-4

عبارت اسـت از کاهش دامنۀ دلالت مفهومی اولیۀ واژه 
.  )47ص  ،تایاولمان، ب  ؛101ص  م،2015  الخولی،طی زمان (

بابد  هاي واژه کاهش میدر این شکل از تغییر، تعداد مدلول
ــی ــصـ تر و محـدودتر  بـه خود  یـا یـک واژه مفهومی تخصـ

ــعه یا  می گیرد. این گونه در تقابل با گونۀ قبلی، یعنی توسـ
ــدن حوزة معنایی   ــت و دالّ بر محدود ش تعمیم معنایی اس

ت ( مول معنایی آن اسـ  ؛78ص م،1985، عمریک واژه و شـ
 ). مانند:343م، ص1987ش/ 1389اگریدي و همکاران، 

قَصدتُه»  :  فلاناً  حَجَجْتُ  قدِم،:  فلانٌ  القصد، «حجََّ  »«الَحجّ
  مناســک   انجام  و مکه به  حرکت  قصــد ،کردن  ییقصــد جا

  ).81ص م،1997 السعران،؛ 150ص م،1985 عودة،(حجَ  
 

 مجاز -3-1-2-4
مجـاز رابطـۀ معنـایی میـان دو خوانش یـک واژه بر مبنـاي  
ــت مکـانی،  ــت کـه این مجـاورت ممکن اسـ مجـاورت اسـ

ــد ( ــببی و ... بـاشـ ).  82، صش1398  ،ررتسیگ زمـانی، سـ
دهـد، مـاننـد  بـه واژه می  کـاربرد مجـازي یـک واژه معنـایی تـازه

واژة «فرض». این واژه در اصل جاهلی خود در معناي قطع 
دن اســــت ( بریـ واژة   ).3012ص  ق،1414  منظور،  ابنو 

تبر ت. «قوم فرض» نیز   1«فارض» نیز به معناي فربه و سـ اسـ
د اي قومی تنومنـ ه معنـ اي قرآنی واژه    2بـ اربردهـ ــت. کـ اسـ

ــت کـه قرآن معنی جـدیـد مجـازي «الزام و   حـاکی از آن اسـ
ت  دن» را به واژه «فرض» داده اسـ ور،   ابن( 3واجب شـ   عاشـ

 ).151، ص5ج ق،1379 ی،طبرس ؛115، ص14ج ق،1420
ــت که نمونه ــورة نور اسـ اي از این کاربرد آیۀ اول سـ

ــت: اي «الزام و وجوب» در آن اسـ ورَةٌ أَنزَْلنْـَاهاَ  «  معنـ ــُ سـ

 
تجُر ّ إلیه ما تقوم علی     ضیفک فارضًا لعمري لقد أعطیت   1

 ).3012ص ق، ۱٤۱٤ ، منظور ابن(  رجل

محامل فیها رجال   شیّب أصداغی و رأسی أبیض   2

   ) 3012ص ق، ۱٤۱٤ ، منظور  ابن(فُرض 

ناَهاَ وَأَنزَْلنْاَ فیِهاَ آیاَتٍ بیَنِّاَتٍ لَعلََّکُمْ تَذَکرَّوُنَ (نور:   4»وفَرَضَـــْ
1( 

 
 استعاره  -4-1-2-4

تعاره رابطۀ معنایی میان دو خوانش یک واژه بر پایه  اسـ
ــت. براي مثال، در آیۀ « ــباهت اس أفَلَاَ یتََدبَرَّوُنَ الْقرُْآنَ أمَْ  ش

د:    5»أقَْفـَالهُـَا  قلُُوبٍعلََى   ال براي قلوب در 24(محمـ )، اقفـ
معناي اســتعاري خود به کار رفته اســت. قلوب به خزائنی  
تشـبیه شـده، و از این خزائن، جزئی که مناسـبت دارد، یعنی 

قلوب به اقفال نیز کردن   اضــافهاقفال بیان شــده اســت. 
حاکی از مناســـبت این قفل با موضـــوع و خروج ذهن از 

ل اي معمول اســــت (قفـ ــري،  هـ ، 4ش، ج1389الزمخشـ
 ).  73ص ،5ج ،ق1420  یان،ابوح ؛326ص

 
 تغییر در معنی غیرصریح -2-2-4

تر در قالب معانی عاطفی  تحولات معنی غیرصـریح بیشـ
ــی می بحث واژگان   ــوند. عمدهو بررسـ هاي  ترین گونهشـ

  اند از:تغییر معناي عاطفی عبارت
 

 ترفیع معنایی -1-2-2-4
کند پیدا میبار عاطفی یک واژه به سـمت مثبت سـوق 

ــیّد» با بار معنایی  و معناي واژه ارتقا می یابد، مانند واژة «س
ــته و امروزه به معناي کســی   خنثی به معناي (آقا) در گذش

ــد ( ــب بـه خـانـدان پیـامبر بـاشـ  م،2013  عبـدالغفـار،کـه منتسـ
) پسر، Kanight)، یا واژة (9ش، ص1383صفوي،  ؛  64ص

 ،ش1398  ،ررتسیگ نوکر (گذشـته)، سـلحشـور (امروزه) (
 ).85ص

) و  2واژه در قرآن معانی دیگري همچون «بیان حکم» (تحریم:  این  3
 ).47، صم 1975کفرطائی، ) نیز دارد (234«کابین زنان» (بقره: 

واجب   اي است که آن را نازل کرده (احکامش را)ترجمه: سوره  4
 نموده، در آن آیانی روشن آوردیم تا شما پند گیرید. 

هاي  قفل ]یشان [هاکنند یا بر دلترجمه: آیا در قرآن تدبر نمی 5
 است.  ]عناد[
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 تنزل معنایی-2-2-2-4
در تقابل با ترفیع معنایی اســت؛ گاهی معناي یک واژه 

ار منفی می اهش  بـ ــعف و کـ ار ضـ ت واژه دچـ د و دلالـ ابـ یـ
دهد شود و لفظ اثر و جایگاهش را در ذهن از دست میمی

 ).10ص ش،1383 ،يصفو  ؛79ص ،م1985  عمر،(
، فردي که وابســته به غرب  خواهيآزاد مانند: «لیبرال»،

  است.
عَ ــِ یُه  «کرســی» در قرآن: عرش (وسَ مواتِ کرُســُّ  و   الســّ

ــنـدلی و میز نـاهـارخوري (255الأرض) (بقره:    ،سیأن). صـ
 ).157ص ،م1958
 

 حسن تعبیر و قبح تعبیر -3-2-2-4
ــن و قبح تعبیر، یـک واژه بـا بـار معنـایی خنُثی   در حسـ

واژة  مانندتواند با بار عاطفی مثبت یا منفی بیان شـــود.  می
«مرُدن، از دنیا رفتن، به رحمت خدا رفتن، مرحوم شـــدن» 

(معناي   شـدنواصـل(معناي مثبت)، سـقط شـدن، به درك 
 واژة  خود  رابطـه بـا  ). در90ص  ،ش1398  ،ررتسیگ منفی) (

  خنثی   معنی داراي ابتـدا  در  کرد  ملاحظـه  توانمی  نیز »هوي«
ــتاي در(حرکت    »افتادن«  معنی  به و   به  بالا از  عمودي  راسـ

 ــ  ین«از ب یامـا در گـذر زمـان بـه معن  بوده؛)  پـایین  أنرفتن شـ
ــان ابود  »یانسـ ه  ي(معنو   »يو «نـ ه کـار رفتـ ار  و) بـ   عـاطفی   بـ

 .است  کرده پیدا منفی
 
 ییچندمعنا -3-4

ــطح واژه ــناترین روابط مفهومی، در س هاي  یکی از آش
ان، رابطـۀ   ازبـ دمعنـ ــت.    1ییچنـ ااسـ دمعنـ ا چنـ یی در رابطـه بـ

ــت کـه چنـد معنـاي مربوط بـه هم دارد و  واژه اي مطرح اسـ
ــت   هر کدام از آن معنـاها با معنـاي کلمـۀ مرکزي مرتبط اسـ

ــفـوي،    ؛190، صم1985  ،عـمـر( صش1387صـ و 71،   (
ایی نیز می ۀ تحولات معنـ ا» در نتیجـ دّد معنـ توان آن را «تعـ
ي کرد. براي نمونه، واژة «توپ» سـه معنی مختلف  گذارنام

 
1 polysemy 
2 componential analysis of meaning 

شـده». این  دارد: «وسـیلۀ بازي»، «ابزار جنگی»، «پارچۀ لوله
ــتنـد؛ در تمـامی    مربوط، بـه هم  متفـاوتاگرچـه    میمفـاه هسـ

ــت ( ــوع «گرد بودن» مطرح اسـ انی، موضـ ان،این معـ  همـ
 ).149ص

  گرفتن   نظر  دریی، چندمعنابه عقیدة پالمر نیز، در مقولۀ  
ــت؛ با این   معنـاي مرکزي یا یک مرکز ثقـل معنـایی مهم اسـ

ی در نوع بهتوضــیح که حتماً باید معناهاي یک واژه با هم 
به هم نزدیک  هاآنارتباط باشـــند و دایرة شـــمول معنایی 

 ).218م، ص1979ش/ 1391پالمر،  باشد (
 
  معنا يامؤلفه لیتحل -4-4

ناس ـمعنا در زبان  2ايمؤلفه تحلیل ارتباط    یبه بررس ـ  یشـ
آن اشـاره دارد.  دهندةتشـکیل هايمؤلفه  طریق از  هاواژه ینب

ه ايمؤلفـ ا  هـ ک  ییمعنـ ــان  یـ اي3مفهوم را نشـ  مفهوم  آن  هـ
در نظر گرفته شـود   یدکه با یطینمونه، شـرا  ي. برانامندمی

را  یزيتا چ د، شـ اب م لازم به  یطمفهوم «زن» باشـ  آیدیحسـ
ــا د،   یزمتمـا  یممفـاه  یرو اگر بتوانـد مفهوم «زن» را از سـ   کنـ

 رســیدمی نظر به  ین،؛ بنابراشــد خواهد تلقی  کافی  شــرایط
ــان« ــرط و  »بودن بالغ« ،»بودن انس ــه ش  ی«مؤنث بودن» س

  و   لازم  شـرایط با  معنایی هايمؤلفه  هم،  کنار در  که هسـتند
افی ــک  کـ لمفهوم «زن» را تشـ دیم  یـ  م،1980  لاینز،(  دهنـ

 ).71ص ،ش1383 صفوي، ؛173ص ،2004  ی،واف ؛74ص
 

 هاداده تحلیل -5

 يَهوََ واژة یشناسیمعن -1-5
ت: «خلُُو و  ل و مقیاس اسـ مادة «ه و ي» داراي یک اصـ
ــقوط». هواء ممـدود بـه معنـاي (خـالی بودن) و جمع آن  سـ
ــت نیز، به   ــمان اس ــت. آنچه ما بین زمین و آس «اَهْویِۀ» اس

ابن  (  شـودیمسـبب فضـاي ظاهراً خالی آن، «هواء» نامیده 
).  2272ص  ،م2010  جبـل،؛  15، ص6م، ج2000فـارس،  

) و جمع آن نییپا  به بالامقصـــور یعنی (ســـقوط از  هَويَ

3 marks 
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ــقوط از يالهَوَهَوي،  نْاَهْوي، اِ«أهواء» اســت. «   به  بالا» را س

ته نییپا »، 1المهواة  فی  القومُ  اند؛ بر این اسـاس، «تهَاويَدانسـ
یعنی بعضـی به دنبال بعضـی دیگر در پرتگاه سـقوط کردند. 

گویند.  به شـکاف و حفرة بین دو کوه «مهواة» یعنی درهّ می
اند «هاویه» جهنم اســت؛ زیرا مایۀ ســقوط  همچنین، گفته

 ؛258، ص6ج  ،ق1421  زهري،الاشود (کافر به درون آن می
ــفهـانی،    ؛293ص  ،تـابی  جوهري،ال اصـ ق، 1412راغـب 

 ). 427ص
ــت از گرایش نفس به  «هَويَ» ــطلاح عبارت اس در اص

ــرعی نـدارنـد و   ــهواتی کـه انگیزة شـ   لـذت هـاآن از  نفسشـ
انی،  (  بردیم ــریف جرجـ ب  190ش، ص1380الشـ ). راغـ

ه ــت «هَويَ» را بـ د اسـ ل  آن  معتقـ ه  دلیـ ه  «هَويَ» گفتـ د کـ انـ
ــیبت و در آخرت به دوزخ  ــاحبش را در دنیا به هر مص ص

 ). 847ق، ص1412 ،یاصفهان  راغب کشاند (می
 
 یجاهل شعر در يهوََ -2-5

 : افتادن 1معنی شمارة  -1-2-5
ا ه  بـ ه  توجـ دگی    بـ هیقبزنـ گ و کوچ  الـ ا جنـ ي، همراه بـ

» هَويَعاشـق به دنبال معشـوق، واژة « شـدن روانهقبایل و  
  رفته  کار  به، افتادن» آمدن  فروددر اشعار جاهلی در مفهوم «

ه   ــت؛ از جملـ ــلامـۀ بن جنـدل   توانیماسـ ه این بیـت سـ بـ
 م) اشاره کرد:  600(

سجلٍ منَ  هَويَّجازته و ثار لهَا           یلُاذا الخَ  یهَوي

 
 تساقط بعضهم إثر بعض.  1
 جازته: فاتَتهْ، سجل: الدلو العظیمۀ، مَصبوبٌ: مسکوبٌ و مهَُراقٌ من أعلی  ۲

 ).3819 ،218 ،91صص ق، ۱٤۱٤  ، منظور  ابن(
) فروافتاد؛  ینها تاخت، (بر زمکه اسبان بر او تاختند و او بر آن  زمانی ۳

ادن   افتـ د  اننـ ا آب    یبزرگ  دلومـ بـ ه  ه    ازکـ بـ الا  ابـ دیم  یینپـ ابن (  افتـ
 ).۱۸۱ص م،۲۰۰۸ ی،الأنبار

، الشـحاح: الحمار الوحشی، أشعله: أنشطه،  نصـید   :خرجنا نقتنص، أي   اقتَنَصْـنا:  ٤

، 3140،  2114، صـــص ق 1414،  منظور   ابن ( الجمیم: مـا جمَّ و کثُر من النبـت  

290  ،3220 ،105 .( 
 ).2781، صھمان(: اسم الأرنب، عردة و ضمران: موضع مکان عکرشۀ ٥

 3)121صم، 1963 ،مفضل( 2مَصبوبُ  یاءالعلََ
 

ب الأنباري ( لامۀ بن الخرشـ عراي 607سـ م) از دیگر شـ
 دورة جاهلی در این زمینه آورده است (سروده است):

 4الجَمیمُ اسَْعلََه الشَّحاح مُنَ    ناتُمکننِا إذا نحَن اقتنصْ وَ
مرانِ  بذيعقابِ عَردةَ اشـازتَها      هَوِيَّ ۀٌ  ضَـ  5دَرومُ عکرشَـ

 6)40ص همان،(

 
هاي معنایی این معنیِ متداعی با «هوي» در اشـعار  مولفه

ارت اهلی عبـ اي  جـ ــتـ ت در راسـ ت]، [حرکـ د از: [حرکـ انـ
 (حرکت واقعی است)].عمودي از بالا به پایین  

 
 : عشق (مادي و جسمانی)2معنی شمارة  -2-2-5

ــهورترین  540امرؤالقیسْ ( ــعر عربی و از مش م) پدر ش
ــرت ــاري و عش ــحاب «معلقات» که به میگس جویی و  اص

واژة « بود،  ــهور  ان مشـ زنـ ا  بـ را در مفهوم هَويَآمیزش   «
 «عشق» استفاده کرده و آورده است:

 مرضعاً و  طرَقَتُ قد  حبلی  فمثلک
 مُحوِل تمائم ذي  عن  فألهیتهُا

 له انصرفت   خلفها من بکی  ما إذا
 یُحَوّل لم عندنا  شقٌّ و  بشقٍّ

 الصَّبا عن الرجال  عمایات  تسلّتْ
   7بمنُسلَِ  هواكِعن   يفؤاد یسل و

 شکار  در را ما)  یزپااسـب ت ین(ا  شـدیم خارج شـکار  براي که  هنگامی ٦
ــی گورخر ــده  فربه  و چریده  »جم«  گیـاه از که  ايوحشـ   پیروز   بود، شـ
 .گردانید

ضـمران و عردة،    ۀبود که در منطق  یکه در سـرعت) مانند عقاب   ی(اسـب

ابن (  آیدیم  فرودبا ســرعت بر او   و  داردرا   یقصــد شــکار خرگوشــ
 ).۹۸م، ص2008  ،یالأنبار

 و   رفتم  داشته  شیرخواره  کودکی که  آبستنی زن نزد  هنگامشب  بساچه ۷
  خود   به و  کردم  جدا  داشـــت،  حرزي که  اشســـالهیک کودك از را  او

 .ساختم  مشغول
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جویی و آمیزش زنان قبایل  از آنجا که امرؤالقیس به کام
ــت و با   ــر جاهلی معروف بوده اسـ توجه به  مختلف عصـ

هاي لفظی در ابیات، در تصــویر روابط جنســی خود،  قرینه
از نمایش مســـتقیم و زبان و واژگانی صـــریح بهره گرفته  

ت. به نظر می ق حقیقی اسـ د مادة «هوي» در مفهوم عشـ رسـ
به کار نرفته و منظور عشقی است که با سقوط همراه است  

 کشاند.   و عاشق را به خواري و ذلت می
م) از دیگر شـــعراي عصـــر  608بشـــر بن ابی حازم (

جاهلی نیز، «هَويََ» را در این مفهوم اسـتعمال کرده و گفته  
 است:

            الهَويَفرَطِ الصَّبابۀ و   منْ  فَظلَلِْت 
 )346همان، ص(  1الأیهَْم  فَعلِ مثلَ  كْطرَفِاً فؤادُ

 
ــر جـاهلی و    بـه  توجـه  بـا ی  زنـدگ فرهنـگ حـاکم در عصـ

 ــبدوي و  ــحرانشـ ی آن زمان و تغزل به زنان در آغاز  نیصـ
، عشــق به  هاآنقصــاید و وصــف زیبایی و بُعد جســمانی  

یی بوده و ذلت و به تبع آن خواري  جو لذتمعشــوقه براي  
 را به دنبال داشته است.  

ــاس آنچه در بخش مبانی نظري پژوهش دربارة  بر اسـ
هاي معنایی  اي معنی توضــیح داده شــد، مؤلفهتحلیل مؤلفه

ــق» می ــرح در واژة «هوي» را در معنی «عش توان به این ش
نظر گرفت: [احســاس]، [صــرفاً مربوط به انســان]، [داراي  

بار] و [مسـبب حرکت در راسـتاي عمودي از بالا  نتایج زیان
 به پایین (حرکت انتزاعی/مجازي است)].

 می کر قرآن در يَهوََ -3-5
قوط در مفاهیمی متعدد در   مادة هَويََ با حفظ معناي سـ

 
  با   بود،  خوابیده  زن  پشــت کهدر حالی  کردمی  گریه کودك که  هنگامی
وي  به  بدنش  بالاي نصـف   از  او تن  زیرین نصـف و  گرداند  روي  او سـ
 .نبود  بیرون من  آغوش

  عشق و یافتند خاطر تسلّی جوانی از بعد و شد برطرف مردان گمراهی
  قلب   اما  آمدند؛  خود  به  عشق   دیوانگی  از  و  رفت  بین  از  عشاق  به  آنان

 دارد برنمی  دست  وجههیچبه  و  ندارد  آرام  تو  عشق   از  من  دل  و
 ). ۲٤ص ،ش۱۳۹۷ زاده، یترجان(

قرآن کریم اسـتعمال شـده و پدیدة چندمعنایی را به وجود  
 اند از: آورده است. این مفاهیم عبارت

 
 : بردن همراه با افکندن1معنی شمارة  -1-3-5

حالت مشـــرکانی که ثبات عقیده قرآن کریم براي بیان 
مت بت  ها گرایش  ندارند و گاهی به خداوند و گاهی به سـ

گیري از صـــنعت تشـــبیه، تصـــویر و تمثیلی  دارند با بهره
ــوم دورة جاهلی را ارائه فهم پذیر و منطبق بر عادات و رس

داده و فرجام سخت مشرکان را به تصویر کشیده و فرموده  
 است:   

نمَّاَ خرََّ فَکَأَ  باِللَّهِ  یشُْـرِكْ ومََنْحنَُفاَءَ للَِّهِ غیَرَْ مشُْـرِکیِنَ بِهِ «
بـِهِ الریِّحُ فِی مَکـَانٍ   فتََخْطَفـُهُ الطیَّرُْ أوَْ تهَْويِ  مـَاءِ  ــَّ مِنَ السـ

   ). 31(حج:    2»سَحیِقٍ
در   شـدن  کشـتهکه   گونههماندر تفسـیر آیه آمده اسـت: «

دن در اذهان عرب خورها شـ ر جنگ و طعمۀ لاشـ هاي عصـ
یاوري  گر شـــکســـت محتوم و تحقیر و بیجاهلی، تداعی

بوده اسـت، گویی آیۀ مورد بحث نیز به شکست مشرکان و  
یاوري آنان در جامعه تحقیر و سرانجام پلید و گمنامی و بی

ــرك ورزد،  ــاره دارد؛ به این معنا که هر کس به خدا ش اش
ت و قطعاً نتیجۀ  ته اسـ   ن یچنگویی به محاربه با خدا برخاسـ

ــت قطعی و   ــکس ي و حقارت نخواهد نابودجنگی، جز ش
بحان در آیۀ بالا، تصـویر هلاکت مشـرك و   بود». خداوند سـ

کند و  نابودي وي را با اســـتفاده از تشـــبیه تمثیلی بیان می
ده و  فرماید: «ایمامی بیه شـ مان تشـ ن و بلندي مقامش به آسـ

ــت که از  ــی که ترك ایمان کرده، همانند آن چیزي اس کس
ان   انی که افکار او را پریشـ مان افتاده اسـت و هواي نفسـ آسـ

  یو قلب تو مانند سـنگ  يافتاد يبه کنار عشـق و    یاقشـدت اشـت از ۱
پ ه  کـ نم  یرياســــت  ل    فهمـدیرا  )  اي داده  دســــت  از  را  خود(عقـ

 ).۳۱۹ص م،۲۰۱٤  مرزوقی،ال(
ک حج را انجام ده.  ۲   ید خدا باشـ  يخالص برا که  یحال  ) درید(مناسـ

ــو  يبرا ییهمتا  گونهیچو ه خدا    يبرا ییو هر کس همتا  یداو قائل نش
ــقوط کرده و پرنـدگـان (در هوا) او را   ییقرار دهـد گو ــمـان سـ از آسـ

 .افکندمی  دوردستی  يجاتندباد او را به یاو    ربایندیم
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ده ه پرنـ ه بـ ــاختـ ــده کـه او را میسـ ه شـ ــبیـ د و اي تشـ اپـ قـ

ــلالـت و  می  اشپـارهپـاره ــیطـان نیز کـه او را بـه ضـ کنـد و شـ
اند، گمراهی می انبهکشـ ت که او را در  سـ ي  هادرهبادي اسـ

ار می بـ ت  ب هلاکـ دازد (مهیـ ــرانـ ا،یب  ،يالزمخشـ  ،4ج  تـ
 ).281، ص3ج ،ق1418  کاشانی، فیض؛ 285ص

ــاس  ــهمبافت آیه و   بر اس ــدن واژه با الفاظی   نینش ش
همچون «تَخطُفُه» ،«الطیرُ»، «ریح» و «مکانٍ ســـحیقٍ»، «لفظ 
ل (تـَذهـَبُ +   اي فعـ ــمن معنـ اء» متضـ تهَويِ + حرف جر بـ
تخوش تحول معنایی   ت که دسـ باء/بردن همراه افکندن) اسـ
شـده و گسـترش اسـتعاري پیدا کرده اسـت. توضـیحی که  

ــت کـه بر  می توان براي این معنیِ «هوي» ارائـه کرد آن اسـ
اسـاس تجربیات تکرارشـوندة انسـانی، آنچه پرتاب شـود،  

ــقوط می ــتاي  کنـد و بر زمین میسـ افتد و حرکت در راسـ
ــت.   ــده اسـ ا نیز تکرار شـ ایین اینجـ ه پـ الا بـ عمودي از بـ

عبـارتمؤلفـه مفهوم  این  در  «هوي»  معنـایی  از هـاي  د  انـ
و    پـذیر (در نتیجـۀ حرکـت)] [کنش]، [تغییر در جـایگـاهِ کنش

ــتـاي عمودي از بـالا بـه پـایین   [داراي پیـامـد حرکـت در راسـ
ــت که   ــت)]. نکتۀ داراي اهمیت آن اس (حرکت واقعی اس

ســورة حج «پرتاب کردن»  31درســت اســت که در آیۀ 
فرض شــده اســت، این واقعیت را باید در نظر داشــت که  
امکـان تحقق این معنی در واقعیـت و بـدون انتزاع براي این  

 .فعل محفوظ است 
 

 : غروب کردن 2معنی شمارة  -2-3-5
 در آیۀ اول سورة مبارکۀ «نجم» آمده است: 

 )1(نجم:  1»واَلنَّجْمِ إِذاَ هَوىَ«
ــت: «مراد از « ــیر آیه چنین آمده اس واَلنَّجْمِ إِذاَ در تفس

ت که نور  هَوىَ ید در هر صـبح اسـ » یا هنگام طلوع خورشـ
تارگان بی ت  فروغ میسـ وند و یا هنگام برپایی قیامت اسـ شـ

 
پرو  یا(  ثریا  ستارة  به  سوگند ۱  فروافتد که    گاهآن)  ستارگان/ ینستارة 

 از مدار خارج شود).  یا(غروب کند 

ــقوط کرده و افول می ــتـارگـان سـ  ــکننـد» (کـه سـ   ، یطبرسـ
 ).93ص ،3ج ،ق1413 العاملی،؛ 260ص ،9ج ق،1379

ــان همـان ــیر نشـ ــیحـات تفسـ گونـه کـه ترجمـه و توضـ
ــتاره در معناي افتادن آن یا همان می دهند، غروب کردن س

ــود. علـت این  حرکـت عمودي در جهـتِ پـایین تلقی می شـ
ــت  ــایـد بتوان در این واقعیـت جسـ وجو کرد کـه  امر را شـ
مان نمی تاره را در آسـ ینیان هنگامی که سـ دیدند، گمان  پیشـ

ها در آسـمان به پایین، جایی دور بردند از بالاي سـر آنمی
هاي معنایی «هوي» در از دیدرس سـقوط کرده اسـت. مؤلفه

انـد از: [پـدیـدة طبیعی]، [تغییر در جـایگـاه  این مفهوم عبـارت
ــتاي عمودي از بالا   (در نتیجۀ حرکت)] و [حرکت در راس
ت در این معنیِ  ــت)]. حرکـ ت واقعی اسـ ایین (حرکـ ه پـ بـ

دلیل واقعی در نظر گرفته شـده اسـت که   به این  شـدهاسـتفاده
تاره بت به دیگر سـ ها و  حرکت زمین و تغییر جایگاه آن نسـ

یاره ت. این حرکت واقعی در نظر  سـ پیشـینیان  ها واقعی اسـ
  آورد که قبلاً بیان شد.وضعیتی را پدید می

 
 : خراب کردن، ویران کردن 3معنی شمارة  -3-3-5

واژة هَويََ در قرآن کریم، در باب افعال نیز، دسـتخوش 
ــت.   ــده و چندمعنایی را ایجاد کرده اس تحولات معنایی ش

ــت عبرت ــرنوشـ انگیز اقوام  هنگامی که خداوند دربارة سـ
ه   ــتـ ذشـ اد    –گـ ذیرش حق    –قوم عـ امبر خود و پـ ه از پیـ کـ

ــخن می ــرپیچی کردنـد، سـ گویـد و جبرائیـل (ع) بـه امر  سـ
ان را   آنـ اي  ــهرهـ د شـ از واژة می  رو  و  ریزخـداونـ د،  کنـ

دن و باب إفعال المُْؤْتَفِکَۀَ« » به معناي زیر و رو/دگرگون شـ
» به معناي ساقط کردن وفرو ریختن، اَهوياز مادة «هَويَ»، «

 استفاده کرده و آورده است:  
وقََوْمَ نُوحٍ «،  »وثَمَُودَ فمَاَ أبَْقَى«،  »وَأَنَّهُ أَهلْکََ عاَداً الْأوُلَى«

 2»واَلمُْؤْتَفِکـَۀَ أَهْوىَ«  ،»مِنْ قبَـْلُ إِنَّهُمْ کـَانُوا هُمْ أَظلَْمَ وَأَطْغَى

قوم) ثمود را   یز(ن و کرد  هلاك را(عاد)   پیشـین  قوم که  اسـت  همو و ۲
ــت  باقیاز آنان را)   ي(احد   آنان  که را  نوح قوم  آنان از  پیش و  نگـذاشـ
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 ).53 – 50(نجم: 
اي   ه معنـ اف» بـ ه از «ائتکـ شــــدن و   رو  و  ریزمؤتکفـ

دن  دگرگون کونت   شـ هرهاي محل سـ ت. از آنجا که شـ اسـ
شــدند و فرو ریختند، این   رو و ریزقوم لوط در اثر عذاب 

ارة آن ا  عنوان دربـ ههـ ار  بـ ه  کـ ــت. در    رفتـ انی  روحاسـ  المعـ
) آمده اسـت: «روسـتاها و  317، ص15ق، ج 1301(آلوسـی،  
رزمین هر آنسـ دند و هفت شـ ها را هاي قوم لوط وارونه شـ

اخت و   پس واژگون سـ جبرئیل از زمین کند و بالا برد و سـ
یاق و  به  توجه  بابر زمین کوبید».   ي آیه، لفظ هانینش ـهمسـ

«هَويَ» گسترش استعاري داشته و دستخوش تحول معنایی  
، اســتعمال کردن  خرابشــده و مجازاً در معناي ویران و 

 شده است.  
ها در  هم واژگون شـــدن و هم فرو ریختن ســـاختمان

معناي اعم آن مستلزم سقوط یا همان حرکت در جهت بالا  
ه ــت. مؤلفـ ایین اسـ ه پـ ایی «هوي» در این مفهوم بـ هـاي معنـ

ــعیت  عبارت ــتلزم تغییر در حالت/وض اند از: [کنش]، [مس
تاي عمودي از بالا به  کنش بب حرکت در راسـ پذیر] و [مسـ

 پایین (حرکت واقعی است)].
 

 : تهی بودن (کنایه از ترس)4معنی شمارة  -4-3-5
  ریتصــو   بهخداوند در توصــیف ترس و وحشــت و 

 ــ ازات  دنی ـکشـ ت، در مجـ امـ ــتمگران در روز قیـ اي سـ هـ
کند که  می ترین تصـویر را ترسـیمعبارت، کامل  نیترکوتاه

ســورة مبارکۀ ابراهیم (ع) اســت، هنگامی   43نمونۀ آن آیۀ  
ه می د:  کـ ایـ هِمْ لـَا یرَْتـَدُّ إِلیَهِْمْ   مهُطِعینَ«فرمـ ــِ مُقنِْعِی رءُوُسـ
 ).43(ابراهیم:   1هَواَءٌ» وَأفَئِْدَتهُُمْطرَفْهُُمْ 

تمکاران در   تاخدر این آیه، چهار صـفت براي سـ   ز ی رسـ
ده با   کردن  نگاهو  دنیکش ـ گردناند از: اند که عبارتبیان شـ

هِمْســـرها ( کردن  بلندذلّت (مهُطِعینَ)،  )، از مُقنِْعِی رءُوُســـِ
)، و فرو  لاَ یرَْتَدُّ إِلیَهِْمْ طرَفْهُُمْها (حرکت افتادن پلک چشــم

 
ــتمکارتر ــرکش و  س ــهرهايهلاك کرد و    اند،بوده  ترس قوم لوط را    ش

 .انداخت را  شدهواژگون  شهرهاي. / و یختکرد و فرور یروروز

ب  (أفَئْـِدَتهُُمْریختن قلـ الراز(هَواَءٌ)    هـا   ق،1420  ،يالفخر 
ــۀ،    ؛201، ص3ج ی نـ غـ ج1424مـ ص4ق،  راغــب 455،   .(

گوید: «هواء» در آیه به معناي (خالی) اسـت و در خالی  می
و را «هواء» گویند؛ زیرا   خص ترسـ ت. شـ بودن مانند هوا اسـ

ــت ( الی اسـ ت خـ ــري، بیقلبش از جرئـ ا، جالزمخشـ ، 2تـ
راغب اصفهانی،  ؛  148، ص13ق، ج1379طبرسی،  ؛  389ص

 ).850، صق1412
قول تفاســـیر، واژة «هَواَء» در این آیه گســـترش   بنا بر

ه و مجـازاً بـه معنی  ــتـ ایی از طریق کـاربرد مجـازي داشـ معنـ
اسـت. بر اسـاس توضـیحات   رفته  کار بهترس و وحشـت  

کنیم دل ظرفی در نظر شـــده در تفاســـیر، ملاحظه میارائه
ــت. فرو ریختن  ــده کـه مظروف آن جرئـت اسـ ه شـ گرفتـ
جرئت تهی شـدن دل را در پی دارد؛ بنابراین، از یک سـو،  
ــمـت پـایین را داریم کـه البتـه در  مفهومِ حرکـت از بـالا بـه سـ
اینجا حرکتی انتزاعی/ مجازي اسـت و از سوي دیگر، پیامد 

هامت به معن اي واژه، یعنی و نتیجۀ فرو ریختن جرئت و شـ
ت. به این نکته نیز باید توجه   ده اسـ همان «ترس» تبدیل شـ

ه در روز قیامت دل او فرو ریخته و تهی  داشـت که کسـی ک 
قوط کرده   ده و سـ مول هلاکت شـ ت، در واقع مشـ ده اسـ شـ
اســت؛ بنابراین، اینجا نیز دوباره حرکتِ مجازي از بالا رو  

 به پایین را داریم.
ه ارتمؤلفـ ایی «هوي» در این مفهوم عبـ د از: هـاي معنـ انـ

[پیـامـد (نتیجـۀ کنش)]، [تغییر در جـایگـاه یـک پـدیـدة خـاص؛  
اي   ــتـ ۀ حرکـت)]، [حرکـت در راسـ ت (در نتیجـ یعنی جرئـ
عمودي از بالا به پایین (حرکت مجازي اســـت)] و [منجر  

 به یک حس خاص (ترس)].
 

 : فریب دادن 5معنی شمارة  -5-3-5
ــی که در ایمان خود  ــخص قرآن کریم در بیان حالت ش
تردید دارد و گاهی به شــرك و ضــلالت و گاهی به ایمان  

کند و او را به  آورد، از صـنعت تشـبیه اسـتفاده میروي می

شـان بر هم و چشـم  روندیهوا راه مسـربه کشـیده،گردن  که حالی در.  ۱
 .است تهی یشانهاو [از وحشت] دل آیدینم
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ــی مانند می ــخص ــرك  ش کند که بین دو گروه مؤمن و مش

را هایش او  حیران مانده اسـت. از سـویی، شـیطان با وسـوسـه
ــویی دیگر، به گروه مؤمنان گرایش  تحریک می کند و از س

ــوع، از واژة « » در هَويَدارد. خـداونـد براي بیـان این موضـ
تفعال ( تهويباب اسـ در معنی فریب دادن/عقل و خرد   1)اسـ

 را گرفتن استفاده کرده و آورده است:  
قلُْ أَنَدعُْو مِنْ دوُنِ اللَّهِ ماَ لاَ ینَْفَعنُاَ وَلاَ یَضرُُّناَ وَنرَُدُّ علََى «

تهَْوَتـْهُ  کـَالـَّذيِ  اللـَّهُ  هـَداَنـَا  إِذْ  بَعـْدَ  أعَْقـَابنِـَا ــْ یـَاطیِنُ فِی  اسـ ــَّ  الشـ
حـَابٌ یـَدعُْونـَهُ إِلَى الهْـُدىَ ائتْنِـَا   ــْ  إِنَّ  قـُلْالـْأَرْضِ حیَرْاَنَ لـَهُ أصَـ

لِمَ  وَأمُرِْنـَاالهْـُدىَ  هُوَ  اللـَّهِ  هـُدىَ ــْ (انعـام:    2»الْعـَالمَیِنَ لرَِبِّ  لنِسُـ
71.( 

اقط کردن اسـت و  تهواء» به معنی سـ اعتبار  بنابراین، «اسـ
ــیاطین با خدعه و با    طلب  ــت؛ گویی ش ــحیح اس در آن ص

» در استهوياند و «فریب دادن وي، سقوط او را طلب کرده
ــاقط کردن اســت (   طباطبایی، آیه به معنی لغزش دادن و س

 ــ؛  211؛ ص3ج  ق،1375 . )71ص  ،1جش،  1374  ،یقرشـ
، بـاز هم )71(انعـام:  شیپ آیـۀ همـاننـد آیـه نیا درمعنـاي واژه  

یطان او را از  نتیجۀ فریفتن اسـت. در نتیجۀ فریب انسـان، شـ
ارج   ــت خـ دیمراه راسـ ه چنین خروجی    و  کنـ ا کـ از آنجـ

ــانی را دربردارد، نتیجۀ خروج از راه   ــقوط جایگاه انسـ سـ
قوط معنا می ت، سـ ود. مؤلفهراسـ هاي معنایی «هوي» در شـ

اند از: [کنش]، [تغییر در وضــعیت ذهنی این مفهوم عبارت
پذیر]، [داراي پیامد حرکت در راسـتاي عمودي از بالا  کنش

ــت)] و [تغییر در جـایگـاه در  بـه پـایین (حرکـت مجـازي اسـ
 مؤلفۀنتیجۀ حرکت (مجازي)]. ضـــرورت قائل شـــدن به 

 
 ).259، ص6ج ، ق1421الازهري، فریفتن، عقل و عشق را بردن ( 1
تیم و  بخوانیم را  چیزي  خدا از  غیر آیا بگو۲  حال   به  سـودي نه که  بپرسـ
)،  جـاهلی(دورة    برگردیم  عقـب  بـه)  یـبترت  ین(ا  بـه  و  زیـانی؛  نـه  دارد  مـا

  شـیاطین  که کسـی  مانند  اسـت؟ کرده  هدایت را  ما  خداوند که آن از  پس
] که  حالی[در    اسـت، مانده  سـرگشـته زمین در و  افکندند  بیراهه  به را  او

وي  به که  خوانندمی  هدایت به را  وي  که دارد هم یارانی   ی [ول  بیا ما سـ
انبی  بگو]؟  توانـدینم ــت]  یقی[حق  هـدایـت  خـدا  هـدایـت  گمـ ا   و  اسـ   مـ

   .باشیم  جهانیان  پروردگار  تسلیم که  ایمیافته دستور

تاي عمودي از بالا به پایین] مربوط به این   [حرکت در راسـ
ــان یا حیوانی که فریب می ــت که انسـ خورد،  واقعیـت اسـ

ــدن کنش   ــعیتی بدتر از آنچـه پیش از پذیرا شـ داراي وضـ
 شود.داشت، می
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 (شهوت)
و  خلوّ  مفـهـوم  ــا  ب نفـس  هواي  ــاي  معـن در  هَويَ  واژة 
ــانی از هر گونه   ــت؛ زیرا میل نفس ــقوط به کار رفته اس س

، به سـقوط صـاحب  رو نیا ازتعقلّ و خیري خالی اسـت؛  
). این  170، ص7ش، ج1377قرشـی،  شـود (خود منجر می
مفرد و جمع در قرآن  صـورت بهمتعدد  هاییمفهوم در آیه

 اند از: هایی از آن عبارتنمونه  .3کریم استفاده شده است 
 ).50(القصص:   4»ومََنْ أضَلَُّ ممَِّنِ اتبَّعََ هَواَهُ«
دَّنکََّ عنَهْاَ مَنْ لاَ یُؤمِْنُ بهِاَ واَتبَّعََ « ــُ   5»هَواَهُ فتَرَْدىَفلَاَ یَص
 ).16(طه: 

ــیحاتِ پیش ــاس توض ــده نیز تر مطرحچنانکه بر اس ش
هاي نفسـانی بدون در نظر مشـهود اسـت، پیروي از خواهش

ــانی می ــود؛  گرفتن احکام الهی موجب تنزل جایگاه انس ش
بنـابراین، حرکـت انتزاعی/مجـازي رو بـه پـایین بـاز هم اتفـاق 

هاي معنایی  افتد که اشـاره به سـقوط انسـان دارد. مؤلفهمی
ترك میان  «هوي» در این مفهوم عبارت اند از: [تمایل]، [مشـ

انســـان و حیوان]، [تغییر در جایگاه (در نتیجۀ حرکت)] و  
[مسبب حرکت در راستاي عمودي از بالا به پایین (حرکت  

 مجازي است)].

  قرآن در آن  مشتقات و »هوي« واژة  کاربرد و  بسامد  از اطلاع  جهت 3
  م،1997 عبدالباقی، اثر الکریم  القرآن لألفاظ  المفهرس المعجم  کتاب به

 . شود مراجعه »هوي « مادّة ذیل
از  یتی) هدایچرا بدون (ه خویش نفس  هواياز آن کس که  ترگمراه ٤

 کیست؟  کند،یم  یروي) خدا، پي(سو
 شهوت ندارد و از  یمان) ایامتکه به آن (روز ق  یکس  یدهرگز نبا پس٥
از دارد کـه هلاك    یرويپ  خویش،  هوس  و ــت، تو را از آن بـ کرده اسـ

 شد.   یخواه
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ابودي» در  ت و نـ انی هَويََ در قرآن «هلاکـ یکی از معـ
ــدن  ــقوط از ایمان به کفر و گرفتار عذاب الهی ش نتیجۀ س

 فرماید: یی که خداوند سبحان میجااست؛  
کلُُوا مِنْ طیَبِّـَاتِ مـَا رَزقَنْـَاکُمْ وَلـَا تَطْغَواْ فیِـهِ فیََحـِلَّ علَیَْکُمْ «

 ).81(طه:  1»یْهِ غَضبَِی فَقَدْ هَوىَعلََ  یَحلْلِْ ومََنْغَضبَِی  
در این آیه براي بیان عاقبت ســـرپیچی از دســـتورات  
خداوند، از صــمعت اســتعاره اســتفاده شــده اســت و لفظ 
ــقوط از بالا به پایین) براي انســانی که غضــب  «هوي» (س

رسـد،  شـود و به هلاکت و نابودي میخداوند بر او نازل می
)؛  200صم،  2006  ،یالصـابوناسـتعاره گرفته شـده اسـت (

شــود، مانند یعنی انســانی که مشــمول غضــب الهی می
قوط کند   ت که از مکانی بلند با ارتفاع زیاد سـ ی اسـ خصـ شـ

 و به هلاکت برسد.
به معناي سـقوط از بالا به پایین اسـت و منظور از  هَويَ

هوي در این آیه، هلاکت و سـقوط معنوي اسـت؛ زیرا هر 
که را غضب الهی فراگیرد، هر آینه او را مخذول و منکوب  
قوط مقامی و   اره به سـ ازد و در اینجا، اشـ و با خاك برابر سـ
ــدن از درگـاهش نیز  ده شـ ار و رانـ دوري از قرب پروردگـ

طوســـی، ؛ 182، ص16ق، ج1420ابن عاشـــور،  اســـت (
 ). 194، ص7ق، ج1382

بنابراین، معنی واژة هَويََ در این آیه گسـترش اسـتعاري 
  توجه   باو   افتهی  گسـترشداشـته و دامنۀ دلالت مفهومی آن  

ه ــقوط معنوي در   بـ اي هلاکـت و سـ ازاً در معنـ ت، مجـ افـ بـ
اســت. در  رفته  کار بهنتیجۀ گرفتار شــدن به عذاب الهی 

ــقوط که حرکتِ مجازي در جهت بالا   واقع، اینجا نتیجۀ س
 به پایین است، به معنی واژه تبدیل شده است.

ه ارتمؤلفـ ایی «هوي» در این مفهوم عبـ د از: هـاي معنـ انـ
امـد]، [تغییر در جـایگـاه (در نتیجـۀ حرکـت)] و [حرکـت   [پیـ

 
  آن  در  و  بخورید  ایم،داده  شما  به  که  مطبوعی  و  پاکیزه  هايروزي  از ۱

  بر   من  غضب  که  نکنید  تجاوز  الهی  حدود  از  و  نکنید  اسراف  و  طغیان

ازي   ت مجـ ایین (حرکـ ه پـ الا بـ اي عمودي از بـ ــتـ در راسـ
 است)].

تقات آن  همان د، واژة «هَويََ» و مشـ طور که ملاحظه شـ
اند و با  در قرآن کریم دسـتخوش تحول و تنوع معنایی شـده

تاي عمودي از بالا به پایین یا   حفظ معناي «حرکت در راسـ
اند که با توجه  همان ســـقوط»، هفت مفهوم را تداعی کرده

قرآن کریم  به نفی اسـلام از تغزل به زنان، معناي عشـق در 
 شود.  براي این واژه ملاحظه نمی
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در پژوهش حاضر، معانی واژة «هوي» مطالعه، و تحول  
معنایی این واژه و مشـتقات آن در اشـعار دورة جاهلی و در 

 ها نشان داد:متن قرآن کریم تحلیل شدند. نتایج تحلیل
خ در -۱ ش  به پاسـ ت   پرسـ  معانی بر  مبنی پژوهش نخسـ
عار در »هوي« واژة  1389از مجموع  گفت   یدبا  جاهلی، اشـ

ــعر جاهلی که قدیمی ترین آن متعلق به امرؤالقیس  بیت شـ
ــت و با نزول قرآن 540( ــحاب معلقات) اس  70م) (از اص

ال و با پایان نزول   لۀ زمانی دارد،  93سـ ال فاصـ مرتبه  21سـ
ــق»    هويواژة   در دو مفهوم «افتـادن و فرود آمـدن» و «عشـ

ده اسـت. این   تفاده شـ (عشـقی که با سـقوط همراه اسـت) اسـ
ــبـک زندگی اعراب در دوران پیش از  معـانی با توجه به سـ

جزیرة عربسـتان موسـوم به دورة جاهلی  ورود اسـلام به شـبه
 اند.به دست آمده

ــعار يوَهَواژة « -۲ ــه با اش » در قرآن کریم و در مقایس
ی، در ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید (باب إفعال و  اســلاماشـ ـیپ

تفعال) و  تخوش  ثلاثإسـ ی مجرد همراه با حرف جر «با» دسـ
تحول معنایی شـده اسـت و گسـترش اسـتعاري و مجازي به  

 چندمعنایی این واژه منجر شده است.  

خ در -۳ ش به  پاسـ  »هوي« واژة معانی بر  مبنی  دوم پرسـ
ا نفی غزل و تغزّل بـه    قرآن  در ایـد گفـت این واژه بـ کریم، بـ

  قطعاً   فراگیرد،   را  او  و  آید  فرود  او  بر  غضبم  کس  هر  و  شودمی  وارد  شما
 . است کرده سقوط
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دامنۀ   بلکهکار نرفته است،  زنان، در مفهوم «عشق» مادي به 

 دلالت مفهومی آن با حذف این معنی، گسترش یافته است.  

ــوم مبن در -۴ ــش س ــخ به پرس واژة  ییراتبر  تغ  یپاس
ــناخت مفهوم ییراتگفت تغ  یدبا یم،در قرآن کر »ي«هو    ی شـ

ــت: پرتاب ینکتاب مقدس به ا ینواژه در ا ینا ــرح اس  ش
شــــدن   یته  ،کردن  و خراب  یرانو  ،کردن  غروب  ،کردن

فر ام  یــب (ترس)،  ــان  يهــاو خواهش  یــالدادن،    ی نفســ
ــان  یگاه(شـــهوت) و ســـقوط جا  یدر معان »ي. «هو یانسـ

اب کردن»، «غروب کردن» و «خراب کردن»  ادن»، «پرتـ «افتـ
ــمن حرکـتِ واقع ــتـا  یمتضـ و از بـالا بـه   يعمود  يدر راسـ

ا ان  یینپـ ــت و در معـ ــدن»، «فر  ی«ته  یاسـ ب شـ دادن»،   یـ
ــق ماد ــهوت» و «هلاکت» و البته «عش ــمان  ي«ش   » یو جس

ــدهحرکت   در  یل،دل ینبه هم  یابد؛می  انتزاعی  ماهیت   یادش
  ین که ا  یمابوده ییمعنا  یمموارد شــاهد گســترش/تعم ینا

ــترش دامنۀ دلالت مفهوم ــتعار یقاز طر  یگس ــط اس   ي بس
ــت. به عنوان   يمجاز  يمعنا  یافتنو  یمعن ــده اس محقق ش

ــاهـد ــیح بـه  توانمی  ،مـدعـا  ینبر ا يشـ   معنـاي   دربـارة  توضـ
ــدن تهی«  آن به  متن در  که«ترس» ( یجـادا ،نتیجـه در و »شـ

 ییرِ) بازگشــت که حرکت و تغ4  شــمارة معنی/ شــد  اشــاره
 یزمورد افاده ن یِو معن شـــودیم  یانتزاع یر،پذکنش  یگاهجا

  که   اســـت   ت ئجر از مظروفِ  ،شـــدن ظرف دل یته یامدِپ
ــود؛می »ترس« بـه  منجر   افـاده  مورد  یِمعن  ینجـاا  ین،بنـابرا  شـ

ــت.   ــول عملکرد مجاز با علاقۀ ظرف و مظروف اس محص
ــترش معنا ،پس ــبب گس ــتعاره و مجاز س و   ییعملکرد اس
 ییراتشـــده اســـت و ما شـــاهد تغ  ییچندمعنا  یدآمدنپد
ــیغ ــر یدر معن  یرقیاسـ ــت  یحصـ  ــیمهسـ   هاي ی. در بررسـ

ده با  انجام یص از اينمونهشـ دیم  روروبه معنایی تخصـ . نشـ
ــی  تغییرات  یافتن  منظور به »هوي«  معنایی تحلیل   غیرقیاسـ

ریح معنی در رفاً  غیرصـ ان داد صـ رو  روبه ییبا تنزل معنا نشـ
مبالغه و    یی،معنا یعاز ترف ياثر  یی،. در تحولات معنایمهست
 نشد. یدهد یفتخف

ــخ  در -۵ اسـ ه  پـ ــش  بـ ارم  پرسـ  بر  مبنی  پژوهش  چهـ
ــترکات ــعار در »هوي« واژة معنایی  مشـ   متن  و  جاهلی اشـ

  اش معنایی هايؤلفهم ییربا تغ »يگفت «هو  یدبا کریم، قرآن
اق  پی  در ــتقـ انی  اشـ د  معـ انی  از  جـدیـ  در  جـاهلی  دوران  معـ

«افتادن و فرود   یدر دو معن  عیناً و  اســت  رفته  کار به قرآن
هاي با توجه به مؤلفهآمدن» و «عشــق» به کار نرفته اســت.  

در  واژه  این  گونــاگون  معــانی  براي  ــمرده  برشـ معنــایی 
ادن،  دوره انی افتـ ه در معـ ه کردیم کـ اگون، ملاحظـ اي گونـ هـ

در کردن  خرابو    کردن  غروب،  کردن  پرتـاب ، حرکـت 
راسـتاي عمودي از بالا به پایین حرکتی واقعی اسـت و در 

هاي  معانی تهی شدن (ترس)، فریب دادن، امیال و خواهش
نفسـانی (شـهوت)، عشـق مادي و جسـمانی و سـقوط جایگاه  
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ــت. تنزل  ــده اسـ جـایگـاه در نتیجـۀ حرکـت] نیز حفظ شـ
ــترش   ا گسـ ایین بـ ه پـ الا بـ ت از بـ د حرکـ اننـ اه نیز مـ ایگـ جـ

 استعاري معنی داراي ویژگی انتزاع شده است.

 
 منابع فارسی

ــل بهرام1396(  قرآن کریم پور، مترجم). ش). (ابوالفض
 چاپخانۀ بزرگ قرآن کریم (اسوه).قم. 

 شـــناســـی زبان  بر  درآمديش).  1373آرلاتو، آنتونی. (
گاه علوم   تاریخی ی،، مترجم). تهران. پژوهشـ (یحیی مدرسـ

 انسانی و مطالعات فرهنگی.
ــکی، مایکا، و آرونف، مارك.   اگریدي، ویلیام، دابرولس

(علی درزي،   معاصـر  شـناسـیزبان بر  درآمديش).  1389(
 م).1987مترجم). تهران. سمت. (اثر اصلی منتشرشده در 

داد ــان، ابراه  یعل  ،يامـ دخشـ ــغر، بـ ان،   م،یاصـ و دهقـ
عود. (   م یواژگان قرآن کر  ییچندمعنا  ی). بررس ـش1400مسـ

ا  ــ  کردیرو  يبر مبنـ اسـ ــنـ اشـ ان  یمعنـ اخت  یواژگـ ــنـ .  یشـ
 ــزبان يهاپژوهش ــناسـ .  223-199)، 21(11 یقی،تطب  یشـ

https://sid.ir/paper/963006/fa 
ــرحش).  1397زاده، احمد. (ترجانی ــبع  معلقات ش  . س



 
 

 163     میتا متن قرآن کر ی و مشتقات آن از اشعار جاهل  »يواژة «هَوَ یی تحول معنا
 

 

 تهران: انتشارات سروش.
ــی  به  تازه نگاهیش).  1391پالمر، فرانک. ( ــناس   معناش

(مریم فیاضـــی، مترجم). تهران: نشـــر مرکز. (اثر اصـــلی  
 م).1979منتشرشده در 

) و حـاجی خـانی، علی.  ه،  ــیـ آسـ ش). 1400ذوعلم، 
او ا  يواکـ دمعنـ ان  ییچنـ  يهـادر ترجمـه  يو نحو   یواژگـ

ــر قرآن کر   یات ترجمه در زبان و ادب يها. پژوهشمیمعاص
 ــ .  120-93)،  24(11  ی،عـــــــــربـــــــ

https://doi.org/10.22054/rctall.2021.58376.
1532 

در    ییمعنا تغییر).  ش1394(  ســـیدحســـین. ســـیدي،
ان ايپژوهش  قرآن.  واژگـ  .49-30  ))،74(1(20  قرآنی،  هـ

https://jqr.isca.ac.ir/article_ 
فوي، کوروش. ( ی  بر درآمديش). 1383صـ ناسـ .  معناشـ

 تهران: سوره مهر.  
.  کاربردي   معناشـناسـیش).  1387صـفوي، کوروش.  (

 تهران: همشهري.

 ــ ــفائ ،یعل  ،یادانیص ــر ،يمهد  ،یش ــکر فیش   ، ي عس
واژه    یتحوّل معناشـناخت ی). بررس ـش1395محمدصـالح. (

  ۀ فصلنام.  یعصر جاهل  اتیّنسبت به ادب میحُبّ در قرآن کر
 ــ ــم ــل ــی  –  یع ــژوهشــ ــن،    پ   .144-119  ،)66(17ذه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepa
ge 

. تهران: دار القرآن  قاموس  ش).1374اکبر. (قرشـی، علی
 الکتب الإسلامیه. 
.  الحدیث   احسـن  تفسـیرش). 1377اکبر. (قرشـی، علی

 تهران: بنیاد بعثت.  
 ــ هايیهنظر).  ش1398گیررتس، دیرك. ( ــناس   ی معناش

 (کوروش صفوي، مترجم). تهران: نشر علمی.    یواژگان

 ی ). نگرش ـش1392عباد. ( ،انیو محمد ،احمد  ،راتینه
  ی زبانشناخت   يهاپژوهش. میدر قرآن کر ییبه نظام چندمعنا

ــرآن   . 137-119  ،)2(2  ،قــــــــــ
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24233889.

1392.2.2.7.3 
 یعرب منابع

هاب ،یآلوس ـ .  یالمعان روحق).  1301. (محمود نیالدشـ
 .  ۀی: دارالکتب العلمروتیب

.  الطوال السبع شرح). م2008ابوالبرکات. ( ،يالأنبار ابن
 .ۀیالعلم دارالکتب :  روتیب

دة،  ابن ــیـ ل  بن  علی  سـ اعیـ ــمـ   المحکم).  م1990( .اسـ
 .العلمیۀ دارالکتب :  بیروت. الاعظم والمحیط
ــور،  ابن اشـ د  عـ اهر  بن  محمـ  و   ریالتحر).  ق1420. (طـ

 للنشر.   ۀی. تونس: دارالتونسریالتنو 
ارس،  ابن د  فـ ا  معجم).  م2000. (ای ـزکر  بن  احمـ  س ییمقـ

 . یالتراث العرب  اءی: دار احروتیب .اللّغۀ
.  العرب  لســـان). ق1414. (مکرّم بن محمد منظور، ابن

 : دار صادر. روتیب
 فی  البحرالمحیط).  ق1420. (یوسـف  محمدبن  ابوحیان،

 .دارالفکر:  بیروت. التفسیر
د. (  ،يالأزهر د بن احمـ ذق).  1421محمـ ۀ  ب ی ـتهـ . اللغـ

 . یالتراث العرب  اءی: داراحروتیب

  کتب عن  ب یاللب یمغن).  تایابن هشـــام (ب ،يالأنصـــار
 . ۀیدارالکتب العلم. القاهرة: ب یالأعار

ــماعیل بن حماّد. (بی ــحاّحتا).  الجوهري، اس (تاج   الص
 بیروت: دارالعلم للملایین.  .)ۀیالعرب صحاح و اللغۀ

 .النظري  اللغۀ  علم  معجم).  م2015(  .محمدعلی  الخولی،
 .لبنان مکتبۀ:  بیروت

دا ا  ۀ،ی ـالـ ۀ  علم).  م1996( .  زیفـ دلالـ ۀ:  العربی  الـ  النظریـ
 .دارالفکر: دکشف. نقدیۀ  تاصیلیۀ تاریخیۀ دراسۀ  والتطبیق

ــفهـانی،   ــمالراغـب الإصـ  ــ  ابوالقـاسـ .  محمـد  بن  نیحسـ
رداتق).  1412( فـ فــاظ  مـ رآن  الـ قـ ی  .الـ ــورات بـ نشـ مـ جــا: 

 ی. القربيذو

) عـمـر.  بـن  مـحـمــد  جــاراالله  ــري،  ش). 1389الـزمـخشـ
ائق  عن  الکشّــــاف التراث    .لی ـالتنز  حقـ ا  بیروت: دار إحیـ

 العربی. 
ــري، جـاراالله محمـد بن عمر. (بی ــاس تـا). الزمخشـ  أسـ

 صادر. بیروت: دار .البلاغۀ

ــعران، محمود. (  يللقـار  مقـدمـه اللغـّۀ  علمم).  1997السـ



 
 

 1404) بهار و تابستان 27( یاپیسال چهاردهم، شماره اول، شماره پقرآن»،   یشناختزبان يها«پژوهش   164

 
 جا: دارالفکر العربی.. بییاللعرب

) مـحـمــد.  بـن  عـلـی  جـرجــانـی،  ــریـف  ش). 1380الشـ
 الکتاب المصري.  . القاهرة: دارفاتیالتعر

 ی انیالب الإبداعم). 2006ی. (محمدعلالصــابونی، الشــیخ  
 . بیروت: المکتبۀ العلمیۀ. میالعظ القرآن یف

ــیـن  بـن  عـلـی  الـعــامـلـی،  فـی   الـوجـیـز).  ق1413(  .الـحسـ
 .الکریم دارالقران: قم .العزیز تفسیرالقران

 ر ی الکب ریالتفسق).  1420الفخر الرازي، محمد بن عمر. (
 . تهران: انتشارات اساطیر.  ب یالغ حیمفات  ای

دي، ل الفراهیـ د  بن  خلیـ :  بیروت .  العین).  م1981(  .احمـ
 .دارالفکرللملایین

د بن علی. ( احم).  1987الفیومی، محمـ ــبـ . ریالمن  المصـ
 بیروت: المکتبۀ العصریۀ. 

ــطـۀ،  مکتبـۀ:  قـاهرة .الـدلالـۀ  علم).  م1985(  مجیـد  المـاشـ
 .المصریۀ الانجلو 

رزوق ـ مـ (  ،یالـ ــاس.  حّ نـ ن  بـ مــد  حـ ــرح 2014مـ شـ م). 
  یین.سوعی: مطبعۀ الاباء الروتی. باتیّالمفضل

ۀ).  م1958(  ابراهیم.  انیس، اظ  دلالـ اهرة.  الالفـ ۀ :  قـ  مکتبـ
 .المصریۀ الانجلو 

ــتیفن.  اولمـان، ابی(  اسـ ۀ  فی  دورالکلمـۀ).  تـ :  جـا بی.  اللغـ
 .الشباب  مکتبۀ

ل،   ــنجبـ دحسـ اقی   المعجمم).  2010. (محمـ ــتقـ   الأشـ
 . القاهره: مکتبۀ الآداب. المؤصلّ

داالله د عبـ الـ دالرق  ،خـ اع الهوى فی م).  2021(  ب ی ـعبـ إتبـ
مجلۀ العلوم التربویۀ  .  القرآن الکریم مظاهرة، آثاره، وعقوباته

ــۀ   ــی الإنســـــان ــدراســـــات  ال . 327-289،  )18(7و 
https://www.researchgate.net/publication/3
68862030_atba_alhwy_fy_alqran_alkrym_

mzahrt_atharh_wqwbath 
ادل (  ،میرشـــاد غن اء هَوَ  .م)2015عـ  یالنفس ف  يإتّقـ

اجـه منهـ القرآن و  ۀ  ــرعـ ۀ.  شـ درایـ .  468-417)،  2(15،  الـ
https://journals.ekb.eg/article_8048.html 

دراســۀ  ،يالهو م). 2010. (محســن  ،يالخالد  حیســم
ــوع ــطلح القرآن  ۀیموض ــات  ی.للمص ــر دراس  عۀی(علوم الش

.  475-456)،  2(37،  والــــــقــــــانــــــون)
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepa

ge  
ــایـی، ــاطـب ــیـن.  طـب  فـی  الـمـیـزان).  ق1375(  مـحـمــدحسـ

 .الاسلامیۀ دارالکتب : طهران. تفسیرالقران
 فی   البیانمجمعق). 1379بن حسـن. (  االلهفضـلطبرسـی، 

 احیاء التراث العربی. . بیروت: دارالقرآن تفسیر
) ــدین.  فخـرال قم. البـحـرین  مجـمـعق).  1367طریحـی،   .

 مکتبۀ جعفریۀ. 
ن. ( ی، محمد بن حسـ یر  فی  التبیانق). 1382طوسـ  تفسـ

 احیاء التراث العربی.  . بیروت: دارالقرآن
ار، دالغفـ دهلال.  عبـ امـ ۀ  علم).  م2013(  حـ دلالـ ۀ  الـ  . اللغویـ

 .الازهر  جامعۀ: قاهرة
  لغـۀ  بین  التتطورالـدلالی ).م1985(  عودة.ابو خلیـل،   عودة

 .منار مکتبۀ: اردن. الکریم القران ولغۀ الشعرالجاهلی
ــن. ( ــانی، محمـد محسـ ــیر ق). 1418فیض کاشـ  تفسـ

 . بیروت: مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات.الصاّفی
. بیروت: دارالکتـب علم الـدلالـۀم).  1999قـدور، احمـد. (

 العلمیۀ.

) ــف.  یوسـ بن   و   الوجوهم).  1975کفرطـائی، محمـد 
 نا.القاهرة. بی .النظائر

 .بصرة جامعۀ: بصرة .الدلاة علم). م1980(  جون. لاینز،
ــن، نورالهـدي. ( ــۀ:  الـدلالـۀ  علمم).  2006لوشـ  و   دراسـ

 . المکتب الجامعی الحدیث. الإسکندریۀ تطبیق
د، ــعـ دسـ د  محمـ ۀ  علم).  م2002. (محمـ دلالـ : بیروت  .الـ

 .الشرق زهراء  مکتبۀ
منهج القرآن  م). 2009. (جهاد  رات،یالنص ـ  صـلیمحمد ف

 عۀی(علوم الشـر دراسـات  .يعن اتبّاع الهَوَ  یالنه یف میالکر
.  613-597)،  2(36،  والــــــقــــــانــــــون)

https://www.noormags.ir/view/en/articlepa
ge 

 عالم :  القـاهرة.  الدلالۀ  علم). م1985. (مختـار أحمـد عمر،
 .  الکتب 

یرق). 1424. (محمدجوادمغنیۀ،  . بیروت:  الکاشـف تفسـ



 
 

 165     میتا متن قرآن کر ی و مشتقات آن از اشعار جاهل  »يواژة «هَوَ یی تحول معنا
 

 

 دارالعلم للملایین.
ل، ضـبّی. ( (احمد شـاکر و  المفضـلیاّتم). 1963مفضّـ

 المعارف. عبدالسلام هارون، محققان). القاهرة: دار

 ــ دیّمؤ  القرآن   یف  يلفظ الهَوَ .م)2020اســـراء (، دیرشـ
ــۀ بلاغ میالکر ــمس. ۀیفن  ۀیو دلالاته، دراس   ، جامعۀ عین ش

الآداب .  264-245،  48،  کــــــلــــــیــــــۀ 
https://search.mandumah.com 

ــۀ اللّغـۀ علمم). 2004وافی، عبـدالواحد ( . القـاهرة: نهضـ
 مصر للطباعۀ و النشر.

 
Bibliography 
The Holy Qur'an. (2017). (Trans. Abolfazl 

Bahrampour). Qom: The Grand Printing 
House of the Holy Qur'an (Osveh). 

Arlotto, Anthony. (1994). Introduction to 
Historical Linguistics (Trans. Yahya 
Modarresi). Tehran: Institute for Humanities 
and Cultural Studies. 

O'Grady, William, Dobrovolsky, Michael, & 
Aronoff, Mark. (2010). Contemporary 
Linguistics: An Introduction (Trans. Ali 
Darzi). Tehran: SAMT. (Original work 
published 1987). 

Emadi, Ali Asghar, Badakhshan, Ebrahim, & 
Dehghan, Masoud. (2021). A Study of 
Polysemy in Qur'anic Vocabulary Based on 
the Cognitive Lexical Semantics Approach. 
Comparative Linguistic Research, 
11(21),199–223. 
https://sid.ir/paper/963006/fa 

Tarjanzadeh, Ahmad. (2018). Commentary on 
the Seven Mu‘allaqat Poems. Tehran: 
Soroush Publications. 

Palmer, Frank. (2012). A New Look at 
Semantics (Trans. Maryam Fayyazi). 
Tehran: Nashr Markaz. (Original work 
published 1979). 

Zoul-Am, Asieh, & Hajikhani, Ali. (2021). 
Analyzing Lexical and Syntactic Polysemy 
in Contemporary Qur'anic Translations. 
Research on Translation in Arabic 
Language and Literature, 11(24), 93–120. 
https://doi.org/10.22054/rctall.2021.58376.
1532 

Seyyedi, Seyyed Hossein. (2015). Semantic 
Change in Qur'anic Vocabulary. Quranic 
Researches, 20(1(74)), 30–49. 

https://jqr.isca.ac.ir/article_ 
Safavi, Kourosh. (2004). Introduction to 

Semantics. Tehran: Sooreh Mehr. 
Safavi, Kourosh. (2008). Applied Semantics. 

Tehran: Hamshahri. 
Sayadani, Ali, Shafaei, Mehdi, & Sharif Askari, 

Mohammad Saleh. (2016). A Semantic 
Study of the Transformation of the Word 
"Ḥubb" in the Qur'an Compared to Pre-
Islamic Literature. Scientific-Research 
Quarterly of Zehn, 17(66), 119–144. 
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepag
e 

Qurashi, Ali Akbar. (1995). Qāmūs al-Qur'an. 
Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiya. 

Qurashi, Ali Akbar. (1998). Tafsir Ahsan al-
Hadith. Tehran: Ba'that Foundation. 

Geeraerts, Dirk. (2019). Theories of Lexical 
Semantics (Trans. Kourosh Safavi). Tehran: 
Nashr Elmi. 

Nahirat, Ahmad, & Mohammadian, Ebad. 
(2013). A View on the System of Polysemy 
in the Holy Qur'an. Qur'anic Linguistic 
Studies, 2(2), 119–137. 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24233889.1
392.2.2.7.3 

Arabic Sources: 
Al-Alousi, Shihab al-Din Mahmoud. (1883 

CE). Ruh al-Ma'ani. Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyya. 

Ibn al-Anbari, Abu al-Barakat. (2008 CE). 
Sharḥ al-Sab' al-Tiwal. Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyya. 

Ibn Sidah, Ali ibn Ismail. (1990 CE). Al-
Muḥkam wa al-Muḥit al-Aʿẓam. Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya. 

Ibn 'Ashour, Muhammad al-Tahir. (2000 CE). 
Al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunis: Dar al-
Tunisiyya for Publishing. 

Ibn Faris, Ahmad ibn Zakariya. (2000 CE). 
Mu'jam Maqayis al-Lughah. Beirut: Dar 
Ihya' al-Turath al-Arabi. 

Ibn Manzour, Muhammad ibn Mukarram. 
(1994 CE). Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sader. 

Abu Hayyan, Muhammad ibn Yusuf. (2000 
CE). Al-Bahr al-Muḥit fi al-Tafsir. Beirut: 
Dar al-Fikr. 

Al-Azhari, Muhammad ibn Ahmad. (2000 CE). 
Tahdhib al-Lughah. Beirut: Dar Ihya' al-
Turath al-Arabi. 

Al-Ansari, Ibn Hisham. (n.d.). Mughni al-Labib 
'an Kutub al-A'rib. Cairo: Dar al-Kutub al-

https://sid.ir/paper/963006/fa
https://doi.org/10.22054/rctall.2021.58376.1532
https://doi.org/10.22054/rctall.2021.58376.1532
https://jqr.isca.ac.ir/article
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24233889.1392.2.2.7.3
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24233889.1392.2.2.7.3


 
 

 1404) بهار و تابستان 27( یاپیسال چهاردهم، شماره اول، شماره پقرآن»،   یشناختزبان يها«پژوهش   166

 
Ilmiyya. 

Al-Jawhari, Ismail ibn Hammad. (n.d.). Al-
Sihah (Taj al-Lughah wa Sihah al-
'Arabiyya). Beirut: Dar al-Ilm Lilmalayin. 

Al-Khuli, Muhammad Ali. (2015). Dictionary 
of Theoretical Linguistics. Beirut: Lebanon 
Library. 

Al-Dayya, Fayez. (1996). Arabic Semantics: 
Theory and Application, A Critical 
Historical Study. Damascus: Dar al-Fikr. 

Al-Raghib al-Isfahani, Abu al-Qasim al-Husayn 
ibn Muhammad. (1992 CE). Mufradat Alfaz 
al-Qur'an. No place: Zawi al-Qurba 
Publications. 

Al-Zamakhshari, Jarallah Muhammad ibn 
Umar. (2010 CE). Al-Kashshaf 'an Haqa'iq 
al-Tanzil. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-
Arabi. 

Al-Zamakhshari, Jarallah Muhammad ibn 
Umar. (n.d.). Asas al-Balaghah. Beirut: Dar 
Sader. 

Al-Sa'ran, Mahmoud. (1997). Introduction to 
Arabic Linguistics. No place: Dar al-Fikr al-
Arabi. 

Al-Sharif al-Jurjani, Ali ibn Muhammad. 
(2001). Definitions. Cairo: Egyptian Book 
House. 

Al-Sabuni, Sheikh Muhammad Ali. (2006). The 
Artistic Eloquence in the Great Qur'an. 
Beirut: Scientific Library. 

Al-Amili, Ali ibn al-Husayn. (1992 CE). Al-
Wajiz fi Tafsir al-Qur'an al-Aziz. Qom: The 
Holy Qur'an House. 

Al-Fakhr al-Razi, Muhammad ibn Umar. (2000 
CE). Al-Tafsir al-Kabir or Mafatih al-
Ghayb. Tehran: Asatir Publications. 

Al-Farahidi, Khalil ibn Ahmad. (1981). Al-'Ayn. 
Beirut: Dar al-Fikr Lilmalayin. 

Al-Fayoumi, Muhammad ibn Ali. (1987). Al-
Misbah al-Munir. Beirut: Al-Asriyya 
Library. 

Al-Mashata, Majid. (1985). Arabic Semantics. 
Cairo: Anglo Egyptian Library. 

Al-Marzouqi, Muhammad ibn Nahhas. (2014). 
Sharḥ al-Mufaddaliyyat. Beirut: Jesuit 
Fathers Printing House. 

Anis, Ibrahim. (1958). The Meaning of Words. 
Cairo: Anglo Egyptian Library. 

Ullmann, Stephen. (n.d.). The Role of Words in 
Language. No place: Youth Library. 

Jabal, Muhammad Hassan. (2010). 
Etymological Dictionary. Cairo: Adab 

Library. 
Khalid Abdullah, Abdulraqib. (2021). 

Following Desires in the Holy Qur'an: 
Manifestations, Effects, and Punishments. 
Journal of Educational Sciences and 
Humanities, 7(18), 289–327. 
https://www.researchgate.net/publication/3
68862030 

Rashad Ghoneim, Adel. (2015). Avoiding the 
Desires of the Self According to the Qur'anic 
Law. Al-Diraya Journal, 15(2), 417–468. 
https://journals.ekb.eg/article_8048.html 

Sameeh Al-Khalidi, Mohsen. (2010). Desires: 
A Thematic Study of Qur'anic Terminology. 
Sharia and Law Studies, 37(2), 456–475. 
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepag
e 

Tabatabai, Muhammad Husayn. (1956 CE). Al-
Mizan fi Tafsir al-Qur'an. Tehran: Dar al-
Kutub al-Islamiya. 

Al-Tabarsi, Fadlullah ibn Hasan. (1358 CE). 
Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: 
Dar Ihya' al-Turath al-Arabi. 

Al-Turaihi, Fakhruddin. (1287 CE). Majma' al-
Bahrayn. Qom: Jafari Library. 

Al-Tusi, Muhammad ibn Hasan. (1372 CE). Al-
Tibyan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar Ihya' 
al-Turath al-Arabi. 

Abdelghaffar, Hamed Hilal. (2013). Linguistic 
Semantics. Cairo: Al-Azhar University. 

Abu Ouda, Khalil. (1985). Semantic Evolution 
Between Pre-Islamic Poetry and Qur'anic 
Language. Jordan: Al-Manar Library. 

Fayz Kashani, Muhammad Mohsen. (1997 CE). 
Al-Safi Tafsir. Beirut: Al-Alami Publishing. 

Qaddour, Ahmad. (1999). Semantics. Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 

Kafarta'i, Muhammad ibn Yusuf. (1975). The 
Faces and Counterparts (Wujuh wa Nazair). 
Cairo: No Publisher. 

Lyons, John. (1980). Semantics. Basra: 
University of Basra. 

Louchen, Nour al-Huda. (2006). Semantics: 
Study and Application. Alexandria: Modern 
University Library. 

Muhammad Saad, Muhammad. (2002). 
Semantics. Beirut: Zahra Al-Sharq Library. 

Muhammad Faisal Al-Nusairat, Jihad. (2009). 
The Qur'anic Methodology in Prohibiting 
the Following of Desires. Sharia and Law 
Studies, 36(2), 597–613. 
https://www.noormags.ir/view/en/articlepag

https://www.researchgate.net/publication/368862030
https://www.researchgate.net/publication/368862030
https://journals.ekb.eg/article_8048.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage


 
 

 167     میتا متن قرآن کر ی و مشتقات آن از اشعار جاهل  »يواژة «هَوَ یی تحول معنا
 

 

e 
Omar, Ahmad Mukhtar. (1985). Semantics. 

Cairo: Alam al-Kutub. 
Mughniya, Muhammad Jawad. (2003 CE). 

Tafsir al-Kashif. Beirut: Dar al-Ilm 
Lilmalayin. 

Al-Mufaddal, Dabba. (1963). Al-Mufaddaliyyat 
(edited by Ahmad Shakir & Abd al-Salam 
Harun). Cairo: Dar al-Ma'arif. 

Muayyad Rashid, Israa. (2020). The Term 
"Hawa" in the Holy Qur'an and Its 
Meanings: A Rhetorical and Artistic Study. 
Ain Shams University, Faculty of Arts, 48, 
245–264. https://search.mandumah.com 

Wafi, Abdulwahid. (2004). Linguistics. Cairo: 
Nahdat Misr for Printing and Publishing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.noormags.ir/view/en/articlepage
https://search.mandumah.com/


 
 

 1404) بهار و تابستان 27( یاپیسال چهاردهم، شماره اول، شماره پقرآن»،   یشناختزبان يها«پژوهش   168

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	چندمعنایی پدیده‌ای رایج در زبان‌هاست که در پی گسترش معنایی رخ می‌دهد و رواج آن به دلیل کاستن از بار حافظة گویشوران است. برای اثبات چندمعنایی واژه‌ها، طی شدن مراحلی مورد نیاز است که در این جستار شرح آن بیان خواهد شد. پژوهش حاضر پژوهشی نظری و¬ میان‌رشته...
	1- طرح مسأله
	3- پیشینة پژوهش
	4- مبانی و مفاهیم نظری پژوهش
	1-4- تحول معنایی
	2-4- گونه‌های اصلی تغییر معنی
	3-4- چندمعنایی
	4-4- تحلیل مؤلفه‌ای معنا
	1-5- معنی‌شناسی واژة هَوَیَ
	2-5- هَوَی در شعر جاهلی
	1-2-5- معنی شمارۀ 1: افتادن
	2-2-5- معنی شمارۀ 2: عشق (مادی و جسمانی)

	3-5- هَوَیَ در قرآن کریم
	4-3-5- معنی شمارة 4: تهی بودن (کنایه از ترس)
	7-3-5- معنی شمارة 7: سقوط جایگاه انسانی (نابودی)

	6- نتیجه‌گیری

